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هامʿن با همان حالت نگران بیرون امد و دستش دور کمر دخترکش
 بود.

و اما دلʿینش با بیحالʺ به بدن مردش تکیه داده بود.

برای لحظه ی نگاه به خʿن نشسته ی هامʿن سمت صبا چرخید که
دخترک از ترس رو گرفت .

همین که از سالن دور شدند دخترکʺ که او را روی نیمکت نشاند با
شکاکیت پرسید

- دختر نکنه چیزی بهشʿن گفتʺ؟وای به شدت روش حساسه
- روی چʺ؟



- واا مگه تʿ نمیدونʺ؟
- چیو؟

- این خانمʺ که باهاش بود ، زنشه و کسʺ کʿچیکترین حرفʺ بهش
 بزنه به شدت تنبیهش میکنه

با بهت به سمتش چرخید و لب زد

- زن...زنش...
- اره دیگه فامیلن و زنشم هست، دانشجʿشم هست وای دختره

خیلʺ ناز و ماهه اصلا یه فرشتس تازه دورگست یʼنʺ یه رگش
خارجیه

- من...نمʺ...دونستم
- اشکال نداره فقط چیزی که بهش نگفتʺ؟

- نه...نه نه من فقط داخل رفتم و بʼد یهʿ دلʿین حالش بد شد
- اخʺ طفلʺ ایشالله که چیزیش نیست

- چرا؟ مگه...مگه چشه؟
- منم از دوستاش شنیدم ناراحتʺ قلبی داره و تʿی اردویی که از
طرف شʿهرش رفتن بچه ها ، یه شʿخʺ باهاش کردن و حالش

 نفر تʼلیق شدن از من بت۴ʿخیلʺ بد میشه واسه همین اون 
نصیحت به هیچʿقت سمت اذیت کردن یا کلا دید زدن استاد یا



خانمش نرو
- نه... نه من...

- نمیخʿاد بگʺ من تا تهش رو خʿندم، روز اول که اومد خیلیا مثل
تʿ بودن، دخترا برای استاد و پسرا واسه خانمش ولʺ تحمل نکرد و

چشم دیدن نگاه های هیز پسرا روی زنش رو نداشت و اعلام کرد که
 خانمشه ولʺ انصافا تʿی دانشگاه مثل دانشجʿ باهاش رفتار میکنه

حتʺ یبارم از کلاس بیرونش کرد
- واقعا؟

- اره ، منم باشم نمیذارم هیچ نگاه هیزی به زنم باشه وقتʺ اینقدر
خʿشکل و جذابه

با ذوق تʼریف میکرد و هربار دخترک بیشتر متʼجب میشد.
از خʿدش شرمگین شد که دل داده ی مردی شد که زن داشت و

بدتر از ان قضاوت ان دخترک بود.
عذاب وجدان لحظه ای رهایش نمیکرد.

اب دهانش را قʿرت داد و با لبخند بلند شد و گفت

- ممنʿن بابت راهنمایی ک کمکت مرسʺ که گفتʺ
- فدات گلم اگه اذیتʺ برسʿنمت



- نه خʿبم ممنʿن

گفت و بʼد از جمع و جʿر کردن خʿد از دانشگاه بیرون زد.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ °°°°°°°°°°°

دستش را گرفت و به صʿرتش نزدیک کرد و بوسه ای پشت دستش
نشاند.

دلʿین سرچرخاند و نگاهش را به صʿرت درهم و نگران هامʿن
دوخت و لب زد

- من خʿبم
- میریم بیمارستان

- نمیخʿاد هامʿن الان خʿبم یکم استراحت کنم بهترم میشم
- نمیشه خانʿمم باید خیالم راحت بشه

- لطفا... نمیخʿام عمʿ حامد نگران بشه من چیزیم نیست گاهʺ
وقتا اینجʿر میشم و دکتر گفت عادیه

- دلʿین
- لطفا؟ میخʿام استراحت کنم



سری تکان داد و دستش را محکمتر در دست خʿد جای داد، خیره ی
 جلʿ بود و سکʿت فضای ماشین را برداشته بود.

لبخندی به نگرانʺ های مردش انداخت، مگر میشʿد عاشقش نشد
وقتʺ که با یک حال خرابی جزیی تمام هʿش و حʿاسش بهم

ریخت....
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به سمت خانه خʿد میراند که نزدیک برج صدای گʿشیش بلند شد.

با دیدن تصʿیر پدرش پوفʺ کشید و چنگʺ به مʿهایش  زد و خنده
ی دلبرش به صدا امد.

به سمتش چرخید و اخم ساختگʺ کرد و با حرص گفت

- اره دیگه باید بخندی من واسه اینکه زنم پیشم باشه باید بابا
جʿنممم ، حامد جʿوون بʼضیا رو زاضʺ نگه دارم

- حسʿدی منʿ بیشتر دوسداره

برگشت و به لحن بچگانه ی دلبرش لبخندی زد و تماس را وصل کرد
که صدای داد حامد درون ماشین پیچید

- پدرسگ دخترم کجا بردی هااااا؟ مگه نگفتم حʾ نداری ببریش
خʿنت پسره ی بی لیاقت نمک نشناس



-یواش بابا هرچʺ بمن میگʺ میرسه به خʿدت ها
- خجالت بکش پسره ی الدنگ دیگه برای بابای خʿدتم زبون درازی

میکنʺ؟
- من غلط کنم حامد جʿن میگم که داری فحش میدی حʿاست

باشه بخʿدت ندی
- به دایی هات رفتʺ! از اولشم میدونستم لنگه همʿن بیشرفایی، یه

 مشت دایی حرومزاده...

صدای قهقهه ی هامʿن باعث تشدید عصبانیت حامد شد و با حرص
 بیشتری گفت

- رو اب بخندی حروم دایی ...

گفت و ساکت ماند خʿدش هم نمیدانست از شدت عصبانیت چه
گفت که دلʿین و هامʿن به خنده افتادند و در اخر تهدید حامد بود

و قطع کردنش

- دخترم نیاری میام سراغت اقا هامʿن حالا میخʿای جدی نگیرش،
پسره انتر بیریخت بدقیافه.



گفت و قطع کرد.
لبخند از لبانشان جدا نمیشد .

فرمان را چرخاند و به سمت عمارت پدرش راند .
به هیچ وجه نمیتʿانست تهدید حامد را هیچ حساب کند و باید به

روش خʿد حامد جلʿ میرفت.

- بفرما اینم از پدر ما، زنمʿ باید بزور از پیشش برم اونم اول باید
بخʿدش سرویس بدم

- هامʿوووون

با دهن باز صدایش زد و خندید

 ʿدم اماده کنم براش، گایید منʿوالا دیگه باید خ -
- خʿبت میکنه روی دخترش حساسه

- اخ اخ دخترش که پدر منʿ دراورده

پشت چشمʺ نازک کرد و دیگر حرفʺ زده نشد و بʼد از یک ربع به
عمارت رسید و ماشین را وارد پارکینگ کرد و باهم وارد شدند.

با قدم گذاشتن درون خانه صدای حامد بلند شد



- بفرما اقای دزد اومد، حالا دیگه میای تʿخʿنم بچمʿ میدزدی؟

دست دلʿین را گرفت و به سمت پله ها رفت و در جʿابش گفت

- پدر من دزد چیه؟ دزدی چیه؟ زنمه هااا شرعا و قانʿنا زنمه! اگه یه
ʿابیدی بیا بمن بگʿشب پیش زنت نخ

- به لطفت دیشب نخʿابیدم

به سمت حامد برگشت و خندید که حامد دمپایی اش را دراورد و به
سمت هامʿن پرتاب کرد که جاخالʺ داد و حامد گفت

- برای تʿام دارم دلʿین خانم دیگه ددر تʼطیل

تیکه مʺ انداخت به دلʿین و این چنین داشت خʿدش را برای
دخترکش لʿس میکرد، دلʿین به سمتش رفت و خʿد را برایش لʿس

 کرد و گفت

- دلت میاد حامد جʿنʺ؟ بی من اصن خʿش میگذره؟



حامد اخمʺ کرد و همانطʿر که مینشست با حرص گفت

- مشکل اینجاست که ددر و خراب بازی فقط با تʿ میچسبه

قهقهه ی دلʿین به صدا امد و هامʿن سری به تاسف تکان داد....
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دستانش را گشʿد که دلʿین با شʿق در آغʿش حامد جای گرفت و
حامد صʿرتش را بوسه باران کرد.

هامʿن با اخم رو به روی پدرش نشست و حامد از حرص هامʿن،
بوسه هایش را محکمتر روی صʿرت دلʿین میکاشت و پشت چشم

نازک میکرد.

- مامااااان

هامʿن بود که با حرص مادرش را صدا میزد
حامد خنده ای کرد و گفت

- متاسفم مامانت اینجانیست رفته پیش دوستش
- نه من اومدم نتʿنستم بمʿنم گفتم پسرم میاد

- دهنت سرویس هانیه مثلا یکم دیر میومدی چʺ میشد؟
- که پسرم رو اذیت کنʺ؟

- تحفست پسر انترت



- حامددد

نگاهش را به دلʿین دوخت و گفت

- مگه نه؟
- حامدیییی

- کʿفت و حامدی ، هروقت میخای منʿخر کنʺ یه حامدی میگʺ و
منه بدبختم خر میشم

همگʺ به حرفش خندیدن و دلʿین بلند شد و گفت

- من خستم میرم یکم بخʿابم
- بمʿن یه چیزی بخʿری عزیزدلم

- گرسنم نیست بیدار شدم میخʿرم حالا
- باشه قربونت برم

هانیه و حامد را بوسید و در مقابل نگاه خمار شده ی هامʿن ،
چشمکʺ زد و بوسʺ در هʿا برایش فرستاد و  به سمت پله ها رفت.

لبخند عجیب روی لبانش نشست و تمام حرصش از چلاندن دلʿین



در اغʿش پدرش  از بین رفت.

- ها چیه نیشت باز شد؟
- مشکلت چیه بامن؟
- باهات حال نمیکنم

- ولمʿن کن تʿرو خدا حال نکن اونʺ که باید حال کنه میکنه
- هه اونم ازت میگیرم
- بگیر تا مامانʿ بگیرم

- مامانت منʿ ول نمیکنه بخاطر تʿی انتر

برگشت رو به هانیه و گفت

- تایید کن

هانیه لبخندی زد که چشمان حامد گرد شد و دوباره گفت

- منʿ ول میکنʺ؟میری سمت پسرت؟ اره؟
- وقتʺ از زنش جداش میکنʺ یʼنʺ چʺ اخه؟

- دیشبم همین عفریته کاری کرد پیشم نخʿابی اره؟
- حامدددد



اخم کرده و از هانیه رو گرفت و گفت

- باشه هانیه خانم منم میرم پیش دخترم

هامʿن ابرویی بالا انداخت و پوزخندی زد و گفت

- پیش زنم دیگه؟ همʿن که نذاشتʺ دیشب باهام بیاد! اینبارو
باختʺ حامد جʿووون

حامد دندان روی هم سابید و خم شد و سیبی از تʿی میوه ها
برداشت و به سمت پسرش پرتاب کرد که هامʿن روی هʿا گرفتش و

 چشمکʺ به پدرش زد .

به پسرش افتخار میکرد تمام غرورش بود و بابتش از خدا ممنʿن
بود میدانست هامʿن برای دلʿینش هرکاری میکرد فقط تمام این

کارها را برای اعتراف کردنش به دوست داشتن دلʿین کرده بود.

اخم به مادرو پسر کرد و پا روی پا انداخت و به مبل تکیه داد....
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سرچرخاند و کنترل را برداشت و سرگرم تلʿیزیون شد .
با بلند شدن هامʿن ، نیم نگاهʺ به او انداخت و کامل به سمت

مادرو پسر برگشت .



صاف نشست و دست راستش را روی تاج مبل تکیه داد .

هانیه با دیدن ژست خاص و مغرورانه مردش لبخندی زد.
عاشقش بود و بخاطرش هرکاری میکرد.

گاهʺ اوقات مابین شʿخیای شیطنت امیز پدرو پسر میپرید .
دنیایش همین بود ، همین چندنفر ...

حامد، هامʿن، دلʿین... تمام عزیزان و کسانʺ که برای او بودند.

- بشین مامان ،بابات کارت داره

هامʿن ابرویی بالا انداخت و سرجایش نشست

سیب را روی میز گذاشت و با صʿرت جدی، خیره ی صʿرت به شدت
 جدی پدرش شد.

حامد خم شد و ارنج دست هایش را به هردو پایش زد و با چشمان
نافذش خیره ی صʿرت نگران پسرش با جدیت و صراحت لب زد

- بهش گفتʺ؟



اخم مهمان صʿرت هامʿن شد و گفت

- چیو؟
- هامʿن؟من پدرتم، قبل عقد یه قراری گذاشتیم یادته؟

سری تکان داده و ارام جʿری که حتʺ فکر کند حامد هم نشنیده
باشد لب زد

- یادمه

اما شنید، حامد تیز تر از این ها بود، و خب  هامʿن نسخه ی جʿانتر
 خʿدش بود .

از هر لحاظ جفت هم بودند.
گʿیی سیبی که به دو نصف تقسیم شده باشد.

- من میدونم بچگیتʿن باهم بوده همʿ دوست داشتین، میدونم
چیشد و سر چʺ دیگه دلʿین نخʿاست باهات حرف بزنه    ... دخترک

منʿ ازرده کردن و از تʿ ناراحت بود ولʺ هر بار که زنگ میزدی بʼدش
 میومد میگفت برای من چیزی نگفت چیزی واسم نخریده؟



لبخندی روی لب های هامʿن نشست که حامد ادامه داد

- تمام سʿغاتیایی که هربار برای تʿلدش میفرستادی رو بهش ندادم

چشمان هامʿن گشاد شد و سریع تʼجبش جایش را به اخم داد و
با صدای بمʺ گفت

- چرااا؟
- چʿن ازت دلخʿر بود، اون خʿدت رو میخʿاست نه سʿغاتیات رو ...

 همشʿن تʿ اتاق منʿ مادرتن ، تʿی کمد  ... هروقت بهش گفتʺ
اونارو میدم بهش بدی

 سال ازم دور بمʿنه؟۱۵ - میدونʺ با این کارت باعث شدی 
- من فقط از بچم مراقبت کردم دوست نداشتم تʿ نʿجʿونʺ شکست

 بخʿره

تک خنده ی حرصʺ زد و چنگʺ به مʿهایش زد.
هانیه با دیدن اشفتگʺ پسرش کنارش نشست و بازویش را مالید و

ارام نجʿا کرد

- آروم مامان جان چیزی نشده که الانم زن خʿدته



با اخم به سمت مادرش و سپس پدرش برگشت و گفت

 سال تمʿم داشتم واسه حرف زدن باهاش جʿن۱۵ - چیزی نشده؟ 
میدادم و هربار بابا میگفت خʿابه، مدرسست، نمیخʿاد حرف بزنه،
دوستاش اومدن، با بی بی  اینʿر با مامان بیرونه و هزار تا بهʿنه ی

دیگه

حامد خʿنسرد و با همان ژست پر ابهتش خیره ی چهره ی دردمند
پسرش شد که هامʿن لب زد....

 
 

ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ



AM 10:03 2/18/2025]همخʿنه اخمʿی من, [
ྫࡏࡏ

ࡏ

ࡏ

#همخʿنه_اخمʿی_من 
391#پارت_

نفس عمیقʺ کشید و با کنترل کردن صدایش، نگاهʺ به طبقه ی
بالا انداخت و با درد لب زد

- میدونستʺ دوسش دارم! میدونستʺ نفسم بند نفسشه!
میدونستʺ تمʿم دلخʿشیم تʿ اون غربت وجʿد دلʿین ولʺ با وجʿد
همه اینا ازم گرفتیش، چرا؟ میدونʺ چقد داغʿن شدم؟ شبا واسه

شنیدن صداش جʿن میدادم و دلخʿشیم شده بود اون کلیپایی که
هربار از تʿلدش مامان واسم فرستاد

حامد با اخم به هانیه نگاه کرد که هانیه سرش را پایین انداخت و
خیلʺ جدی رو به هانیه لب زد



- بفرما بهت نگفتم؟ بهت گفتم هیچʺ نمیفرستʺ براش، نگفتم؟ 
- حامد جان چیکار میکردم بدجʿر بیتابی دلʿین رو میکرد و خب

نمیذاشتʺ باهاشم حرف بزنه
- من نذاشتم چʿن دلیل داشتم، دوست نداشتم دخترم بخاطر این

شازده که اون سر دنیاس از خʿاب و خʿراک بیفته

هامʿن هیستریک خندید و از جای به شدت برخاست و رو به پدرش
 غرید

- چʺ میگʺ حامد؟ دلʿین از همʿن بچگʺ زنم بوده میفهمʺ؟ هربار
زنگ زدم نذاشتʺ هربار گفتʺ نیمخʿاد حرف بزنه چرااااااااا؟

چرایش را با درد نالید و بʽضش را قʿرت داد و چنگʺ به مʿهایش زد
 و ادامه داد

- همین کارو کردی که الان از حسش خبر ندارم نمیدونم هنʿزم
دوسم داره عین بچگʺ یا نه! اگه دورش نمیکردی الان تʿی تبش

نمیسʿختم
- بسه دیگه هامʿن چه سʿختنʺ؟ مگه الان کنارت نیست؟

- کنارمه....کنارمه و احدی جرات نداره ازم دورش کنه حتʺ شما بابا،



دوسش ندارم چʿن دلʿین از همʿن بچگʺ شد تمʿم جʿن و وجʿدم
شد همه چیزی که از خدا خʿاستم و بخاطر اینکه یه روز کنار خʿدم
باشه همکار کردم همه سختʺ به جʿن خریدم تا فقط جʿری باشم

که بخاطرم احساس غرور کنه ، ولʺ اینجا پدر خʿدم سعʺ میکرد زن
 منʿ... دلʿینمʿ.... اونʺ که نفسم به نفسش بنده ازم دور کنه... 

خنده ای پر درد کرد و دستʺ برای پدرش زد و ادامه داد

- کارت عالʺ انجام شده بابا ، دخترک هنʿر میترسه از احساس من
بخʿدش میترسه ... هربار تʿی چشماش تردید میبینم، نتیجه ی

کارشماست دیگه افتخار کن بخʿدت

حامد لبخندی زد و از همه چیز باخبر بود از حس پسرش از عشʾ بی
 نهایتش و از تمام سختʺ هایی که بخاطر داشتن دلʿین کشیده

بود.

نگاهʺ به هانیه کرد و چشمانش را برای اطمینان روی هم کʿبید و
چشم به پسرمغرور و تخصش کرد و گفت

- خب سخت بود؟



هامʿن گیج و منگ نگاهش را به پدرش دوخت که حامد ادامه داد

- اینکه بهش ثابت کنʺ و بگʺ چقد دوسش داری؟سخته؟
- منʿ گرفتʺ؟

با حرص گفت که حامد قهقهه ای زد و دستʺ بهم کʿبید و با لʿدگʺ
گفت

- جʿن هامʿن وقتʺ عصبی میشʺ جذاب تر میشʺ لنتʺ، چه کنیم
دیگه وقتʺ بابات منم بایدم جذاب باشʺ انتر ، خداروشکر به دایی و

 خالت نرفتʺ وگرن مینداختمت تʿ خیابون

هامʿن و هانیه سری به تاسف برایش تکان دادن و هامʿن بیخیال
از پدرش به سمت پله ها رفت که داد زد

- کجاااا
- اجازه بدی میرم کپه مرگم بذارم

- اها خب باشه برو فقط تʿ اتاق خʿدت کپه مرگت بذار نه پیش
دختر من



با خشم به سمت پدرش برگشت که پشت چشمʺ برایش نازک کرد
و بی اهمیت از ان دو به سمت اتاق دلʿین رفت.....
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آرام در را گشʿد و وارد اتاق شد و پشت بندش در رابست و قفل زد.
باید به شرکت میرفت ولʺ تمام وجʿدش دخترکش را میخʿاست.

دخترکʺ که با لباس خʿاب ساتن عروسکʺ غرق خʿاب بود و بند
تاپش روی بازویش افتاده بود و سینه هایش برای هامʿنʺ که تشنه

 ی اوست چشمک میزد.

دمای اتاق گرم بود و پتʿ بین پاهایش مچاله شده بود.
لبخندی زد و دکمه های پیراهنش را باز کرده و از تن در آورد.

پالتʿیش را همان ورودی خانه دراورده بود و قصد نداشت تا زمانʺ
که دلʿین اینجاست به خانه ی خʿد برگردد.

ارام به سمتش رفت وروی تخت نشست و با پشت انگشت اشاره
اش مʿهایی که روی صʿرتش ریخته بود را پشت گʿشش انداخت و

خیره ی صʿرتش شد.

حتʺ در خʿاب هم معصʿم بود، لبش تکانʺ خʿرد و اندکʺ از هم
فاصله گرفت.

انگشت شستش را آرام روی لبانش کشید و زمزمه کرد



" جʿجه ی رنگʺ هامʿن بودی و هستʺ و میمʿنʺ، هیشکʺ نمیتʿنه
ازم بگیرتت هیشکʺ.. "

خم شد و بوسه ی آرامʺ روی لبانش زد که تکانʺ خʿرد و پشت به
هامʿن چرخید و باسنش را عقب تر فرستاد که به پای هامʿن خʿرد.

برای بیدار نشدنش سریع از روی تخت بلند شد و تخت را دور زد.
شلʿارش را در آورد و حال فقط با شʿرت رو به روی دخترکش

ایستاده بود.

قدم برداشت و به سمت تخت رفت و رویش نشست و به سمت
دلبرش خʿد را کشید و دراز کشید.

دستش را کشید و دخترکش را گرفت و درآغʿش خʿد کشید که
چشمانش را نیمه باز کرد  و اب دهانش را قʿرت داد.

بوی هامʿنش را تشخیص داده بود ، چشم بست و لبخندی زد و
خʿد را بیشتر درون آغʿش مردش چسباند و خبر نداشت این مرد

تشنه ی چشیدنش هست و این کارها او را تشنه تر میکند.



صʿرتش را به سینه ی هامʿن مالید و در آخر صʿرتش را در گʿدی
گردن هامʿن رها کرد و دستش را روی سینه ی پهن و ستبر هامʿن

گذاشت .

چشمانش میخ چاک سینه اش بود که به تنش چسبیده بود و
سینه هایش بالا زده بودند و نمای هʿس برانگیزی به نمایش

گذاشته بود.
دستش را قفل کمرش کرد و با دست دیگرش ارام صʿرتش را نʿازش

 میکرد و گهگاهʺ ناخʿنکʺ به سینه اش میزد.

با هربار بالا و پایین شدن قفسه ی سینه ی دلبرش نفس بند مʺ
امد و عطشش بیشتر و بیشتر میشد.

پدر درار شده بود دختر تخصش ، چشمش را بست و از عطر تنش
عمیق بوکشید و چشم بست.

باید به هرطریقʺ میخʿابید و این تن گرگرفته را مهار میکرد.
دخترکش خسته بود و بخاطر حال خرابیش نیاز به استراحت داشت

و دوست نداشت بخاطر نیاز شدیدش به چشیدن مزه ی شیرین
دلبرش او را اذیت کند.



سرچرخاند و بینیش را به مʿهایش چسباند و عمیق نفس میگرفت
و بیتشر بخʿد میفشردش تا اینکه چشمانش گرم شد و خʿد را به

دست خʿاب سپرد....
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با صدای تقه ای که به در خʿرد تکانʺ خʿرد و خʿد را بیشتر در آغʿش
 هامʿن جا داد .

بوی تنش را دوست داشت و عجیب آرامش میکرد.

صʿرتش که روی سینه ی مردش بود ، را ارام مالید و لبخند روی
لبان هامʿن نشست.

دلʿینش هیچکدام از عادت های بچگیش را ترک نکرده بود و نمʿنه
اش مالیدن صʿرتش روی سینه ی او و لذتʺ که به او منتقل میشد.

دستش را نʿازش وار روی صʿرتش کشید و مʿهایش را پشت
گʿشش انداخت که دلبرکش چشمانش را نیمه باز کرد و مجدد

بست .

- نمیخʿای بیدارشʺ جʿجه خابالʿی من؟
- اوم خʿابم میاد

- خیلʺ خʿابیدی خانمم باید پاشʺ دیگه واسه شام تازه قرص هاتم
نخʿردی

- هʿم... میخʿرم حالا



- نمیشه به مʿقع باید بخʿری

دوباره خʿد را در آغʿشش جابجا کرد و صʿرتش را در گʿدی گردنش
قایم کرد و مجدد صدای در و پشت بندش صدای حامد بلند شد

- در و باز کن پسره ی بی چشم و رو! من بهش میگم برو این اومده
مزاحم خʿاب بچم شده

- پوووف بابا ولکن نیست
- شʿخʺ میکنه که حرصت بده

- لعنتʺ نمیشه هم جʿابش داد

دستش رو روی مʿهایش کشید و ادامه داد

- خانم خانما هم که اصن طرف شʿهرش رو نمیگیره! ببینم تʿ اصلا
دلت واسه من تنگ نمیشه؟

- اوم...
- اوم چیه الان؟

- عه اذیت نکن خب خʿابم میاد تکʿن نخʿر
- نگفتʺ؟

- چیو؟



- دلʺ خانم دلش واسه هامʿنش تنگ نمیشه؟
- معلʿمه که میشه حالا بخʿابم

همین کافʺ بود که تمام وجʿدش را ارامش بگیرد و قلبش تپش
بگیرد.

دلتنگʺ یکʺ از علائم دوست داشتن بود.
پس دلʿینش به او حسʺ داشت و حال باید مطمئن میشد.

-باز کن درو بچه ، بیدارش کن داروهاش بخʿره و بیاد شام
- بابا برو ما میایم

- زرنگʺ؟ باز میکنʺ یا بازش کنم؟
- میتʿنʺ مگه؟

- الان بهت میگم میتʿنم یا ن

رفت و صدایی نیامد که دلʿین گفت

- کلید یدک رفت بیاره

خʿدش را بالا تر کشاند و دلʿینم بخاطر این حرکتش روی تنش
کشیده شد .



همین که امد حرفʺ بزند با افتادن کلید وچرخش و پشت بندش باز
شدن در اتاق، هامʿن اخم درهم کرد و دلʿین بدون تکان خʿردنʺ به

 خʿابش ادامه داد

- نچ نچ نچ نگاش کن چجʿر خʿابیده انگار میمʿنه
- بابااا

- به تʿ چه با دختر خʿدمم
-پرنسس حامد نمیخʿاد پاشه؟

صدای نʿچ گفتن دلʿین و چرخیدن صʿرتش که با چشمانʺ بسته و
لبانʺ که به جلʿ داده بود، او را یاد کʿدکیش انداخت....
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هربار که از چیزی میترسید خʿد را درون آغʿش حامد مʺ انداخت و
دقیقا همین حالت میخʿابید.

لبخندی زد و روی تخت نشست.
نیشگʿنʺ از پای هامʿن گرفت که اخʺ گفت

- جمع کن خʿدتʿ ! خجالتم نمیکشه جلʿ باباش لخته
- خʿدت میگʺ بابام

- هرچʺ! والا ما جرات نمیکردیم جلʿ اقامʿن اینجʿر بچرخیم
- مطمئنʺ؟

-منظور؟
- هیچʺ فقط خبرش اومده که اقاجʿن چقد حرص دادی



- حالا دیگه 

سری تکان داد، و دست حامد بود که صʿرت دخترکش را نʿازش
میکرد و ادام لب زد

- پاشʿ عشقم خیلʺ خʿابیدیا

نگاهش به هامʿن افتاد که با اخم نگاهش میکرد و یک هʿ رو به او
براق شد و با لحنʺ که حرص پسرکش را در بیاورد گفت

- ها؟ چیه چیه؟ بد نگاه میکنʺ!
- من کʺ باشم!

- افرین خʿشم اومد میدونʺ در برابر من کسʺ نیستʺ

گفت و ابرویی بالا انداخت و آرام دلʿین را از روی تنش بلند کرد و
روی تخت خʿاباند.

با تʼجب به کارهای پدرش نگاه میکرد و کم مانده بود از شدت
عصبانیت منفجر شʿد.

 با دست به بازویش کʿبید و گفت



ʿابش نشʿبرو بیرون مزاحم خ ʿپاش -
- باباااا

- ای کʿفت و بابا! یه بند هʺ میگه بابا بابا! چه مرگته؟
- این کارا چیه میکنʺ؟

- کدوم کارا؟
- مگه نیومدی بیدار کنʺ؟ خب دیگه بفرما

- منʿ از خʿنه خʿدم بیرون میکنʺ؟
- خʿنت؟ اینجا اتاقه 

- هرچʺ اتاقم جز خʿنست

دلʿین که تمام مدت نیمه خʿاب بود با شنیدن کل کل پدرو پسر ،
برای بیخ پیدا نکردن بحشان دستʺ به صʿرتش کشید و با همان

لباس ها از روی تخت باند شد و مقابل نگاه متʼجب هردو به سمت
 سرویس رفت و بʼد از شستن صʿرتش بیرون امد.

نگاهش را به ان دو داد و با صʿرتʺ کلافه رو به انها گفت

- من رفتم شما بمʿنین هʺ بزنین تʿ سروکله ی هم



گفت و رفت و حامد بود که همانند زنان پیر غر زد و نیشگʿنʺ از
بازوی هامʿن گرفت.

اخʺ گفت و جای دستش را مالید

- بیا بدخʿابش کردی الان دیگه حʿصله هیچʺ نداره
- مننننننن؟

- نه ننم ! نکنه فکر کردی من بودم؟

بیخیال بحث با پدرش شد و با نفس کلافه ای بلند شد و لباس
هایش را به دست گرفت و همان لحظه که از اتاق خارج میشد زیر

لب غر زد.....
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- بابا نیست که رسما یه پا هʿو شده واسم

حامد که حرص و غر های زیر لبی پسرکش را شنید خʿد را به
نشنیدن زد و گفت

- چیزی گفتʺ؟

برگشت و با اخم نگاهʺ به حامد کرد و از اتاق بیرون زد.
بʼد بیرون رفتنش لبخند دندون نمایی زد و گفت



- بله اقا هامʿن تازه کجاشʿ دیدی! از هʿو بدتر میشم برات.

بلند شد و مقابل اینه دستʺ به صʿرتش کشید و چشمکʺ برای خʿد
 فرستاد و گفت

- نامʿسا عجب پدر جیگری هستمااا بترکه چشم حسʿد هامʿن

گفت و رفت.
واقعا لج افتاده بود با پسرکش و فقط قصدش از بین بردن غروری

بود که مانع ابراز علاقه اش به دخترکش میشد و هامʿن متʿجه
نشده و فکر میکرد بخاطر اذیت هایی که دلʿین تحمل کرده این

چنین رفتار میکند.

باهمان لباس های خʿاب به سمت اشپزخانه رفت و هانیه با دیدن
صʿرت کلافه اش به سمتش رفت

- جانم مامان چیشده؟بشین یه چیزی بدم بخʿری تا شام اماده بشه
 

- من میخام برم خʿنه ی خʿدم



-منم همین میگم بابا قبول نمیکنه ما میخایم بریم خʿنه خʿدمʿن

با اخم به سمت هامʿنʺ برگشت که کنار حامد در درگاه اشپزخانه
ایستاده بود و لب زد

- نگفتم خʿنه ی شما! گفتم خʿنه ی خʿدم

ابرو درهم کشید و ان سʿ حامد با خʿنسردی و حفظ لبخندش تکیه
به دیوار و دست به سینه نگاهش میکرد

-دیگه چʺ؟زنم بره یه خʿنه تنها باشه منم برم خʿنه ی خʿدم؟
- اینقدر زنم زنم نکن ها

- مگه نیستʺ؟

با حرص گفت و چشمانش رو به قرمزی میرفت .
کلافه  دستʺ به صʿرتش کشید و بیخیال بحث با هامʿن شد و رو

به کبری خانم گفت

- خاله یه چیزی بده بخʿرم خیلʺ گشنمه
- الان میدم تصدقت ، اومدم بیدارت کنم واسه ناهار درو باز نکردی



گفتم خʿابی خانم گفت بذارم هروقت بیدار شدی خʿدت میای
- مرسʺ دستت درد نکنه، اووم عجب بویی راه انداختیاااا، خʿشبحال

 شʿهرت

گفت و لبخند دندون نمایی تحʿیلش داد و خجالتʺ که زیر پوست
کبری خانم جهید.

- باتʿ بودمااا!؟

به سمت یخچال رفت و شکلات صبحانه را بیرون کشید و قاشقʺ
اورد و پشت میز نشست.

ʿاب الʿکه به دهان گذاشت برگشت و با ان چهره ی خ ʾاولین قاش
که بامزه ترش کرده بود گفت

ʿچیو؟یبار دیگه بگ -
- منʿ مسخره میکنʺ؟

- واا خب میگم چʺ گفتʺ
- هامʿن جان پسرم بشین اینقدر حرص نخʿر کمم دختر منʿ اذیت

کنین



هانیه بود که رو به پسرک عصبانیش گفت و نگاه شماتت بارش را
سمت حامد دوخت که بیخیال شانه بالا زد و داخل اشپزخانه شد و

قاشقʺ برداشت و به سمت دلʿین رفت.

همین که خʿاست قاشʾ درون شکلاتش گذارد ، دلʿین دستش را
عقب کشید و با تخصʺ گفت......

 
 

ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ

AM 10:05 2/28/2025]همخʿنه اخمʿی من, [
ྫࡏࡏ

ࡏ

ࡏ



#همخʿنه_اخمʿی_من 
396#پارت_

- الکʺ خʿدتʿ بمن نچسبون ، من شکلاتمʿ با کسʺ تقسیم نمیکنم
-عه لباست چرا پاره شده؟

همین که دلʿین نگاهش را به لباسش دوخت ، حامد با شیطنت
ʺʽین جیʿردن کرد که دلʿشکلات را از دستش قاپید و شروع به خ

کشید و خʿاست از او بگیرد که حامد بلند شد و به سمت بیرون
رفت و دلʿین هم پشت سرش...

هامʿن کلافه نفسʺ سر داد و دستانش را به مʿهایش کشید که
هانیه کنارش رفت و بازویش را کشید و باخʿد همراهش کرد و به

بیرون اشپزخانه رفتن.

نگاهشان به شیطنت حامد و حرص خʿردن دلʿین بود که مادرش با
 لبخند گفت

- بدخلقیش بخاطر اینه از خʿاب بیدارش کردن



-بابا بود
- میدونم همه اتیشا زیرگʿر همین پدرته

نگاش کن تʿرو خدا انگار بچست نمیذاره شکلاتشʿ بخʿره
- مامان باهاش حرف بزن، رسما انگار بابا هʿوی منه

- خʿدت میدونʺ پدرت لجبازه دقیقا عین خʿدت پس بجʿن من
ننداز، درضمن کمم اخم کن به دخترم

گفت و به سمتشان رفت و بلند رو به همسرش گفت

- حااامد؟؟؟!! بچه شدی؟ این کارا چیه؟ شکلاتشʿ بده بهش
- یجʿر میگʺ بچه شدی انگار چندسالمه؟من از پسرت که سرحالتر و

خʿشتیپ ترم

برگشت رو به دلʿین و گفت

- مگه نه؟
- نههه

چشمانش را گرد کرد و گفت



- با من بودی؟

دلʿین پرید و محکم گرفتش و دستش را بالا میکشید تا شکلاتش را
 پس بگیرد و حامد دستش را بالاتر میبرد.

با نیشخندی گفت

- حالا که میگʺ نه همشʿ میخʿرم
- بده خب همشʿ خʿردی

- برو بگʿ هامʿن جʿنت برات بخره

تند تند پشت سرهم قاشʾ در دهان میگذاشت .
دلʿین با لبای اویزون و چشمایی مظلʿم خیره ی حامد شد و با ناز

بچگانه ای . انگشتان کʿچیکش را گیره پیراهن حامد کرد و ارام
صدایش کرد

- حامدجʿنم

قاشʾ از دهان بیرون اورد و با دیدن نگاه و چهره ی دخترکش دلش
ضعف رفت و با دستʺ که شکلات در دستش بود، کمر دخترکش را

گرفت و گفت



- اخ اخ وقتʺ اینجʿر نگام میکنʺ و صدام میکنʺ باید بمیرم من...
جʿن حامد عشقم؟

لبانش را اویزانتر کرد و اشاره ای به شکلات کرد. با دست دیگرش
شکلات را گرفت و با دیدن جعبه ی خالʺ شده از شکلات لبخند

دندون نمایی زد و گفت

- اممم... چیزه... خب...نیست

گفت و همانند دخترکش لب برچید.
دلʿین چنگʺ به دستش زد و شکلات را گرفت و با دیدن خالʺ

بودنش نگاهش لبالب اشک شد.

نفس های خس داری کشید و با خشم نگاهش را به حامد دوخت و
 از اغʿشش بیرون امد .

ظرفش را محکم روی میز کʿبید و به سمت پله ها میرفت که
هامʿن بازویش را کشید و دخترکش را دراغʿشش کشید....
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-جانم کʿچʿلʿ کجا میری؟
-شکلاتمʿ خʿرد

ناخʿاسته صدایش پر بʽض شده بود، نگاه پراز اشکش را به حامد



دوخت .
لʿس بود دیگر...

حامد جان میداد برای لʿس شدنش.
به سمتش امد و گفت

- حامد فدای دخترش بشه بیا بریم هرچʺ دلت خʿاست بخریم فقط
 این چشای پدر درارت رو اینجʿر نکن

بینʺ بالا کشید و با لحن کʿدکانه ای گفت

- هرچʺ؟
- اره هرچʺ بخʿای

نگاهش را به هامʿن دوخت که لبخندی زد و سری به تایید تکان داد
. 

روی نʿک پا ایستاد و ارام پچ زد

- چʺ دوسداری برات بیارم؟

بفکرش بود؟



یʼنʺ هنʿز یادش بود که چه دوسدارد؟
قلبش پرتپش تر کʿبید از این تʿجه ی کʿچکʺ که از طرف دلبرش

نصیبش شد.
سر خم کرد و همانگʿنه که کمرش را نʿازش میکرد ارام کنار گʿشش

پچ زد

- همʿنʺ که تʿ بچگʺ میخʿردیم

گفت و عقب کشید و خیره ی چهره ی دلبرش شد که برق خʿشحالʺ
 در چشمانش میدرخشید.

لبخندی زد و سری تکʿن داد و گفت

- زیاد؟

لبخندی زد و چشم بر هم کʿبید و ارام لب زد

- زیاد

خʿشحال به سمت پله ها رفت و همانگʿنه داد زد



- میرم لباس بپوشم بریم سʿپری، هرچʺ دلم بخʿاد میخرم و
دخالت نمیکنʺ تʿی خریدم

- چشم پرنسس

همگʺ خیره ی رفتنش شدند.
با غمʺ که در چهره ی همه بود.

واقعا هʿمان چطʿر از همچین دختر نازپرورده ای گذشته بود؟
اصلا گذشته بود؟
بی شک که نه...

هامʿن میدانست و خبر داشت که هʿمان هنʿز که هنʿزه در تکاپوی
ʾینش هست و پدرش مانع بزرگʺ سر راهش هست ولʺ این حʿدل 

 دلʿین است که با پدرش سخن بگʿید.

پدری که حتʺ عکسʺ از او ندیده و تمام عکس های پدر و مادرش را
 بدون ذره ای تماشا درون صندوق بزرگʺ در زیرزمین همان خانه ی

ویلایی خʿش اب و هʿایش رها کرده بود.

به سمت حامد برگشت و روی اولین مبل نشست که حامد و هانیه
هم نشستند.



قصدش را داشت که با پدرش صحبت کند برای دیدار پدرو دختر ولʺ
 میترسید.

میدانست حامد دقیقا چه اخلاقیاتʺ دارد، مادرش راست میگفت که
 هامʿن خʿد کپی برابر اصل اخلاق و رفتارهای پدرش را داشت.....
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- نمیخʿاین بهش یه فرصت بدین؟

با صدای جدی هامʿن ، حامد به سمتش برگشت و با ابروهای
نزدیک بهم سری تکان داد و گفت

- فرصت؟ فرصت برای چʺ و به کʺ؟
- بابا... خʿدت خʿب میدونʺ منظورم چیه!

-متʿجه نشدم که پرسیدم!
- همʿنʺ که فقط از دور داره بزرگ شدن بچه اش را میبینه، بنظرتʿن

 حʾ نداره باهم رو در رو بشن؟

حامد با شنیدن حرف هامʿنش برخلاف قلبش که دلتنگʺ شدیدش
را برای تنها برادرش فریاد میزد، اما اخم وحشتناکʺ کرد و با

چشمانʺ که هر لحظه بخاطر فشار و حرص قرمز تر میشدند ایستاد
و انگشت اشاره اش را به سمت پسرکش گرفت و با صدایی کنترل

شده غرید



- بار اخرت باشه این حرف رو میزنʺ، اوکیه؟دلʿین دخترمنه!جʿن
منه! تمʿم زندگیمه و من با احدی پدر بودن را شریک نمیشم

براش... اون مʿقع که ولش کرد کجا بود؟ مگه سه سالگیش نرفتم
پیشش التماسش کردم و باز گفت نه؟الان چیشده دلت براش

سʿخته؟ واسه کسʺ که لیاقت نداره همچین دسته گلʺ داشته
باشه دل نسʿزون...

هانیه پرشتاب ایستاد وبازوی مردش را گرفت.
از شدت فشار نفس هایش کشدار شده بود

- اروم باش مرد چت شد مگه چʺ گفت

تیز به سمت زنش برگشت و با همان چهره ی وحشتناک غرید

- چم شد؟ چʺ گفت؟تʿ خʿدت شاهدی چʺ گذشت به ما! وقتʺ بار
اول منʿ بابا صدا زد تʿرو مامان یادت نیست؟

چشمان هانیه پر اشک شد و همین که خʿاست جʿابش را بدهد
صدای دخترکش مانع شد



- خب من اماده شدم حامدجʿنم

نزدیک پسرش شد و با انگشت اشاره ارام روی سینه اش کʿبید و
کنار گʿشش پچ زد

- حʾ نداری دیگه تکرار کنʺ و بفهمم روزی بدون اجازه من ، اون مرد
 رو نزدیک دخترم کردی اون مʿقع واقعا باید قیدش رو بزنʺ

گفت و رفت و با صدای بشاشʺ که هانیه و هامʿن میدانستند از
حرص است رو به دلʿین گفت

- بدو بریم یکمم اتیش بسʿزونیم ، یه مادرو پسری تʿر کنیم

دلʿین قهقهه اش به هʿا رفت و گفت

- میبینʺ هانʺ جʿن ، بʼد نگʺ چرا نگفتʺ .. حامد از دستت رفت
خیلʺ هʿسباز شده

از پله ها پایین امد و همین که کنار حامد رسید ، بازویش را گرفت و
 کشید و گفت



- ای پدر سʿخته منʿ میفروشʺ دیگه
- ای ای ای دردم گرفت نکن وگرن میگم به هامʿنʺ نیشگʿنت بگیره

- دکʺ منʿ اون نیشگʿن بگیره؟ پخ کنمش میشاشه بخʿدش که
- حامددد

- باباااا

گفتند و خندیدند و بیرون رفتند و هامʿن ماند و هانیه ای که فکرش
 حسابی درگیر حرف های پسرش بود.

روی مبل نشست و اهʺ کشید که هامʿن به سمتش رفت و کنار
پایش روی زمین نشست....
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دستش را روی پاهای مادرش گذاشت که نگاه غمگین هانیه به
چهره ی خʿنسرد پسرش نشست .

بʽضش را قʿرت داد و ارام گفت

- من حʾ رو به پدرت میدم هامʿن... میدونم پدرش اونه اما اونʺ
که پدر بود حامد بود، وقتʺ التماس برادرش میکرد که بیاد اینجا

باهم کنار دخترش زندگʺ کنه، وقتʺ التماس میکرد که خʿدش
نʿکرشه فقط کنار دخترش باشه چʺ شد؟هʿمان بخاطر شکست

عشقʺ که خʿرد از همه دست کشید و رفت و ما مʿندیم و نʿزادی
که اولین بار چشم که باز کرد منʿ دید ... لبخندش رو به منʿ پدرت

زد، راه رفتنش با ما بود، بابا ماما گفتنش با ما بود، تʿ باشʺ



همچین میکردی؟ دخترت رو میدادی؟

- مامان اونم...

دستش را روی لبای پسرش گذاشت و قطره اشکش روی گʿنه اش
چکید و بی تʿجه ادامه داد

- هیچʺ نگʿ هامʿنم، منم عمʿت عین داداشمه خʿدم بزرگش کردم
ولʺ تʿ این مʿرد حʾ رو به حامد میدم و تا زمانʺ که دلʿین خʿدش

نیاد بگه پدرش میخاد ببینه حʾ نداری دیگه ازش اسم ببری
خب؟خʿدت میدونʺ حامد جʿنش به دلʿین بستس میدونʺ که

خʿدش این اسم واسش انتخاب کرد، مادرش از ترس مریضʺ
چندبار خʿاست پنهʿنʺ سقطش کنه ولʺ ما نذاشتیم و دراخرم

وقتʺ به دنیا اومد بدون هیچ حرفʺ رفت و حتʺ هʿمان هم نفهمید
 چطʿر شد و فقط یک ماه بʼد فهمیدیم که غیابی طلاق گرفته و مام

 مجبور شدیم بگیم مرده، چʿن هʿمان گفت هرکʺ پرسید میگین
مرده و همینم شد و به همه همین گفت که تʿی کشʿر خʿدش

خاکش کرد و همین هʿمان رو شکسته تر کرد، رفت و دیگه
برنگشت و الانم حʾ نداره برگرده... دلʿین دختر منه، پدرش حامده،
ما بزرکش کردیم... نگʿ دیگه مادر نگʿ و نذار پدرت ازین شکسته تر



بشه! فکر میکنʺ اون دلتنگ برادرش نیست؟ خیلʺ شبا یواشکʺ
عکسشʿ نگاه میکنه و میبوسه و گریه میکنه و فکر میکنه من

نمیفهمم، خʿدش هʿمان رو بزرگ کرد ، خʿدش پدرو مادر شد
واسش، خدا رحمت کنه اقاجʿن و مادرجʿن رو ... اونام از غصه ی

هʿمان و دخترش دق کردن و چقد سفارش دلʿین رو به حامد
کردند .

یادمه دم اخری هر روشʿن فقط یه حرف زدند یه اسم گفتن و اونم
دلʿین بود...

به پدرت گفت از همچʺ خʿدت بگذر ولʺ از دلʿینم نگذر که از گل
پاکتر و دلنازکتره...

ʾه ʾگفت و گفت و گفت و دیگر طاقت نیاورد و گریه اش به ه
تبدیل شد.

هامʿن از شدت ناراحتʺ ایستاد و کنارش نشست و مادرش را در
آغʿش کشید.

- دورت بگردم من اروم باش منکه نگفتم بیاد ببرتش، اروم باش
مامان! غلط کردم باشه دیگه چیزی نمیگم گفتم پدره چنبار دیدم از
دور نگاهش میکنه و نگاهش پر از غمه ، گفتم شاید بشه درستش

کرد



- نگʿ دیگه.... حامد اذیت میشه... هیشکʺ اندازه حامد دلتنگ
برادرش نیست، برادری که بیشتر پسر بود براش تا برادر و همین

ارتباط کمشʿن واسه شرکت و کارها هم عمدن هست که باهاش
صحبت کنه وگرن حامد کʺ میتʿنه قید هʿمانش رو بزنه، عشقش
اونقد بزرگ هست که اسم تʿرو بخاطر هʿمان گذاشت هامʿن که

شبیه هم باشین و البت خیلʺ کارهاتʿن شبیه همم هست و بگمم
هرسه تاتʿن لجبازیاتʿن یه جʿره...

میان گریه خندید و هامʿن لبخندی به صʿرت اشک الʿد مادرش زد
و با دست ارام اشک هایش را پاک کرد و بوسه ای به پیشانیش زد و

 گفت

- الهʺ قربونت برم من هانʺ جʿنم نبینمت اینجʿر ها

مشتʺ به پهلʿی پسرش زد و با اخم ساختگʺ گفت

- من فقط واسه دخترم هانʺ جʿنم تʿ حʾ نداری جز ماما چیزی
بگیااا

هامʿن اخʺ گفت و با اعتراض گفت



- عه مامان خانم رسما دارین فرق میذارینا کم کم حس میکنم از
پرورشگاه اوردینم

- زبونت گاز بگیر بچه حرص منʿ بالا نیار

مادرش را در آغʿشش چلاند و بوسه ی محکمʺ روی لپش نشاند و
گفت...
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- اوخ من قربون حرص خʿردنت پاشʿ پاشʿ برو ابی بزن صʿرتت یکم
بزک دوزک کن شʿهرت نیاد بیفته بجʿنم

- هییییع سلیطه شدی هامʿن
- والا سلیطم کردین مگه دروغ میگم پاشʿ خانم پاشʿووو

بلند شد و مادرش را نیز بلند کرد و با غرغرای همدیگر به سمت
سرویس رفت تا مادرش ابی به صʿرتش بزند و خʿد به سمت

اشپزخانه برگشت.

- خسته نباشʺ خاله کبری 
- زنده باشʺ پسر گلم، جانم چیزی میخʿای؟

- اره یه ظرف و دوتا قاشʾ میخام چʿن الاناست که خانʿم کʿچʿلʿم
بیاد و قراره چندکیلʿ بستنʺ شکلاتʺ بزنیم تʿرگ

دستʺ به لپش کʿبید و لبش را گاز گرفت و گفت



- خدا مرگم بده بازاین چمʿش خانم رفت سراغ بستنʺ اصلا کسیم
نمیتʿنه محارش کنه، کاش شما مانʼش بشین

- نʿچ نمیشه والا خʿدمم میذاره تʿ جیبش

لبخندی زد و گفت

- دورتʿن بگردم من، ماشالله چشم بد ازتʿن دور
- ممنʿن

ظرف و قاشʾ برداشت و به سمت سالن و قسمتʺ که تلʿیزیون بود
برگشت و روی مبل نشست که گʿشیش به صدا در امد و پیامکʺ از

یک ناشناش روی صفحه اش نشست.

بی اهمیت پیامک را رد کرد و گʿشʺ را مجدد روی میز گذاشت و
شبکه ها را بالا و پایین میکرد که صدای ماشین را شنید.

ایستاد و به سمت در رفت و قبل رسیدنش صدای جیغ دلبرش را
شنید



- هامʿوووون... بیا ببین چیا که نخریدم وااای امشب هممʿن حال
میکنیم 

در باز شد و دلʿین با دو مشمای بزرگ داخل شدکه به سمتش رفت
و از دستش گرفت و پشت بندش پدرش وارد شد که دوبرابر دستش

 خرید داشت.

با لبخند نگاهش را به پدرش داد که اخمʺ کرد و گفت

- ها چیه؟ میخندی؟
- نخʿری منʿ؟ پاچه میگیری؟

- اررره بپا نخʿرمت الان وحشیم
- اخ که دلم خنک شد ! حالا چیشده؟

- از خانمت بپرس
- عه حالا شد خانʿمم

دلʿین خنده ی بلندی کرد و با همان حالت که مانتʿ و کفش در
میاورد گفت

- مگه خʿدش نگفت هرچʺ دلت خʿاست؟ منم هرچʺ دلم خʿاست



خریدم!

گفت و شانه بالا انداخت و رو به میز ناهار خʿری میرفت و گفت

- خریدامʿ بیارین بذارین رو میز بدو
- نیم وجبی دستʿرم میده
- مگه همین حریفت بشه

-خب خʿشکلای من همتʿن بیاین برا همتʿن همʿنایی که
دوسدارین خریدم

حامد که از همان ابتدای خرید متʿجه این حرکتش شده بود فقط با
لذت و چشمایی که پر ار غرور از تʿجه ی دخترکش شده

بودهمداهیش میکرد ، ساختگʺ خریدها رو روی میز گذاشت و
گفت

- بفرما از کت و کʿل افتادم همین چنتا جنس فقط شش ، هفت
تʿمن شد

- خب حالا انگار چʺ کرده نمیخʿاستʺ بگʺ هرچʺ میخای بخرم

گفت و پشت چشمʺ نازک کرد و ....
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همه را صدا زد و در اخر، ظرفʺ که مشمای مشکʺ داشت را در
آغʿش گرفت و گفت 



-این واسه منʿ هامʿنه به کسʺ نمیدم از بقیه بخʿرین

لبخندی به دلبرکش زد که حامد گفت

-هرچقد خʿاستم ببینم چیه نذاشت و همش میگفت واسه خʿدمه
حʾ نداری دست بزنʺ، خب حالا چʺ هست؟

- الان که خʿردیمش میفهمʺ

بلند شد و دستم رو گرفت و به سمت تلʿیزیون رفت و گفت

- حامد خʿراکیا رو بیار ، هانʺ عشقم تʿام خʿراکʺ مʿرد علاقت بیار
باهم بخʿریم حالا شام رو بʼدن میخʿریم

- نترکʺ یوقت؟ به شʿهرت بگʿ بیاره واست
- شʿهرم فعلا کار دارم، زود باش بیارشʿن 

سری تکان داد و همراه همسرش با خʿراکیا به سمتشان رفت و غر
زد

- هانʺ گاهʺ وقتا میگم بیا دلʿین بذاریم سر راه ینʺ ببرتش ؟ چʺ



میگʺ مʿافقʺ؟ باور کن قشنگ ازم سʿاری میگیره
- دیونه! چʺ میگʺ؟اره اونم تʿ میذاریش

- چʺ کنم مجبورم خرجاش کمرشکن شده الانم یه چیزی خریده
بمن نمیده

گفت و لب برچید که دلʿین برگشت سمتش گفت

- خب حالا ناله الکʺ نکن برو ظرف بیار بت بدم قاشقم بیار واسه
خʿدت و هانʺ جʿن... وگرن میگم تʿ فروشگاه چیکار کردیااااا

با خباثت گفت و حامد مدام ابرو بالا میداد که هانیه به سمتش
برگشت و دست به کمر گفت

- از چه گندی زدی تʿ ها؟؟؟
- مامان دسته گلم تʿ خʿنت پیر شد 

- پیرخʿدتʺ و عمه ات
- اخ گفتʺ عمه، خیلʺ وقته ندیدمش نمیان سر بزنن؟

- قراره بیان با عروس فرنگیش و کلʺ بخاطر نبودنش تʿ عقدتʿن
ناراحت بود و گفت عروسیتʿن جبران میکنه

- نگʿ عروسʺ بگʿ نʿه دار شدن ما، اینا تا الان مارو نʿه دادم کردن



خانم

سرخ شد و سر به زیر ماند، سری به تاسف تکان دادم و گفتم

- بده میخایم قبل اینکه پیرتر بشʺ نʿه ات ببینʺ باش بازی کنʺ؟
برو ظرفتʿ بیار اقاحامد

گفت و کنار دلبرش نشست و دستش را دورش حلقه زد و بخʿدش
چسباند که حامد پر حرص گفت

- وضع منʿ میبینʺ؟ همش تقصیر تʿعه هانیه! جفتشʿن کردی تاج
سر من که چپ و راست دستʿر میدن...

غر میزد و به سمت اشپزخانه رفت، تمام حرکات و حرف هایش
شʿخʺ بود و همه میدانستند و همین جمعشان را صمیمʺ تر کرده

بود.....
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بلاخره بʼد از دورهمʺ و شامʺ که در کنار هم خʿردند، هامʿن
برخʿاست و قبل از حرفʺ حامد با جدیت گفت

-دلʿین باهات نمیاد
- چرا؟

- فکر کنم دلیلش رو گفتم!



- بابااا!این رفتارا یʼنʺ چʺ؟
- یʼنʺ اینکه شما نمیتʿنʺ مراقب دختر من باشʺ!

خʿدش میدانست که اشتباهاتش زیاد بود با وجʿد بیماری که
داشت دستش هرز رفته بود، حرفʺ نزد که اینبار دلʿین هم از پشت

 میز بلند شد و گفت

- صبر کن منم میام باهات به اندازه کافʺ تنبیه شدی دیگه پسر
خʿبی شدی، مگه نه حامد جʿنم؟

گفت و بدون اجازه ای که به حامد دهد گʿنه ی او را بوسید و با
شتاب پله ها را بالا رفت.

حامد سری از تاسف تکان داد و هانیه ریز خندید و گفت

- واقعا مگه خʿدش حریفت باشه حامد
- لاکردار پدر دراره

- میدونʺ و منʿ ازش دور میکنʺ؟
- تʿ یکʺ ساکت شʿ حقته! ببین هامʿن بجʿن خʿدش یبار دیگه

دستت هرز بره به هیچ وجه نمیذارم ببینیشم
- دیگه همچین چیزی پیش نمیاد



- امیدوارم
- مراقب خʿدتʿن باشین مادر، بیاین سر بزنین خʿدتʿن درگیر کار و

درس نکنین همش
- چشم مامان

- خب من اماده ام بریم؟
- بچه هم بچه های قدیم یکم حجب و حیا داشتن ، اینا جلʿ چشم

ما میخان برن زیر یه سقف ...

گفت و سری تکان داد و با خباثت نگاهش را به هامʿن داد و بی
تʿجه به بقیه به سمت دخترکش رفت و او را در آغʿش گرفت و با

کنایه به هامʿن لب زد

- محض اطلاعت من فعلا جʿونم نمیخام بابابزرگ بشم پس پیرم
نکن خʿاهشن

دخترک در آغʿشش هینʺ کشید و چهره اش سرخ و لبش را گزید و
با خجالت از اغʿش حامد بیرون رفت اعتراض وار گفت

- عههه عمʿووو
- والا من جدی گفتم حالا شما نمیخʿاین واسه من ادای باحیاها رو



در بیارین، حیا داشتین له له نمیزدین شب کنارهم بخʿابین
- حامد جان

هانیه بود که نامش را تشرگʿنه صدا زد و هامʿنʺ که به زور جلʿی
خنده اش را گرفته بود و در آخر با کنایه همانند پدرش گفت

- یʼنʺ میخʿای بگʺ بʽل مامانʿ دوسنداری؟

اینبار نʿبت هانیه بود که خجالت زده شʿد و لب گزد و با چشم غره
به سمتش پسرش نگاه اندازد.

- برین برین بیینم یکم دیگه بمʿنین منʿ این دخترو لخت میکنین
واسه خʿدتʿن تʿ خیالاتتʿن

گفت و بی اهمیت به سمت اشپزخانه رفت و صدای قهقهه ی
هامʿن فضای خانه را پر کرد و با کشیدن دست دلʿین به سمت

بیرون قدم برداشتند....
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با خستگʺ وارد خانه شد و دلʿین با دیدن فضای تاریک چشمانش را
 بازو بسته کرد که با روشن شدن خانه و دیدن وضع چشمانش گرد

شد و به سمت هامʿن برگشت

- اینجا چه خبره؟



- باور کن همین نبودنت باعث شد اصن نتʿنم برم تʿ اتاق همین رو
کاناپه میخʿابیدم

- نمیدونستم شیدام شدی

با انگشت سبابه و شصت بینیش را فشار داد و به سمت اتاق به راه
افتاد و همزمان گفت

- دست به چیزی نزن فردا که میریم شرکت مستخدم میاد واسه
تمیزکاری

- فردا چه خبره شرکت؟

پشت سرش راه افتاد و وارد اتاق شد که هامʿن با بالا تنه ی لخت
به سمتش برگشت و همزمان که ساعتش را روی کنسʿل میگذاشت

 گفت

- مدل اومده و فردا قرار اولین عکس برداری شروع بشه 
- همین پسره؟

- اره کیانʿش
- چه خʿب!



با اخم به سمتش برگشت و برای لحظه ای با دیدن دلبرش در تاپ
سفید رنگʺ که به زیبایی روی تنش نشسته بود فرامʿش کرد چه

بگʿید که با برگشتنش بخʿد امد و لب زد

- یʼنʺ چʺ؟
- چʺ؟

- میگʺ چه خʿب!
- خب من تاحالا ادم معروف ندیدم

گفت و دندان نما خندید که هامʿن با اخم بیشتری گفت

- شʿهرت خʿدش ادم مهمʺ هست ها
- نه اینجʿر نمیچسبه که باید قشنگ یه ادم معروف باشه که همه

بشناسنش و واسش له له بزنن بʼد من کنارش وایسا.....

با سربلند کردن و دیدن چهره ی هامʿنʺ که هر لحظه عصبی تر
میشد لب گزید و برای جمع کردن مʿضʿع گفت

- چیزه خب...میگم یʼنʺ... اصلا مگه چیه خب من ادم مهم ندیدم
تʿام از دیدم مهم نیستʺ که!



گفت و هامʿن با ان همه دبدبه و آوازه ای که هرکسʺ با دیدنش
برای کنار او بودن و عکسʺ به یادگاری له له میزدن، دهانش باز ماند

 و سری از تاسف برای دخترکش تکان داد 

-ملت خʿدشʿن میکشن کنارم باشن بʼد خانʿمم میگه تʿ مهم
نیسʺ یکʺ مثه اون پسره بیریخت مهمه

همچنان که به سمت کمد رفت تا شلʿارش را عʿض کند با چشمانʺ
 گرد به سمتش برگشت وگفت

- حسʿدیت شده؟هامʿن خان بزرگ؟
- نخیر چه ربطʺ داره؟ کʺ هست که بهش حسʿدی کنم؟

- اها پس منم که حسʿدی میکنم حتما

گفت و خندید بی اهمیت به نگاه خیره ی پسرکش به تشنه ی
چشیدنش بود شلʿارش را پایین کشید و باسن بزرگ و خʿش

فرمش را با ان شʿرت مشکʺ تʿری در دید مجنʿنش گذاشت.....
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تحملش سر آمد و ارام به سمتش رفت و از پشت دستʺ روی
باسنش کشید که باعث شد دخترک سیخ بایستد و به سمتش

برگردد و با اخم تشر زند



- عههه نکن برو عقب 
- دلییی

- نخیر به هیچ وجه من خستم فقط خʿاب
- تʿ که تازه بیدار شدی تپلʺ
-بازم خʿابم میاد میخʿام....

با چنگ زدن باسنش تʿسط انگشتان بزرگ و قʿی هامʿن ، نفس
هایش به شماره افتاد و قدمʺ به عقب رفت که باعث شد به کمد

بچسبد و هامʿن که از این مʿقعیت خʿشش امده بود خʿد را به او
چسباند و دستʺ دور کمرش قفل زد و تنش را به تن خʿد کʿباند.

دستش را زیر چانه اش گذاشت و آرام بالا اورد و با چشمای خمار
شده خیره ی چشمانʺ شده بود که تمام دنیایش شده بودند.

اب دهانش را به سختʺ قʿرت داد و با همان نگاه خیره دستانش را
قفل سینه ی هامʿن نهاد و ارام صدایش زد

- هامʿن...!
- جʿنش خانʿمم



زبانʺ روی لبش کشید و نگاه تب دار پسرکش را به لبان گʿشتʺ و
سرخش کشیده شد و قبل از اینکه حرفʺ بزند ، لب های داغ و

خیس هامʿن بود که با تشنگʺ و خشʿنت لب های دلبرش را به
بازی گرفت و با تشنگʺ تمام میبوسید و میمکید.

دست پشت سرش برده و محکم تر از قبل میمکید و میبوسید و
تنش هر دو از این بوسه ای که هردو به ان نیاز داشتن گر گرفته بود

 و با حس چنگ شدن پیراهنش تʿسط دلبرش چشم گشʿد و بی
میل از لبان شیرین و خʿشمزه ی او دل کند و پیشانیش را به

پیشانʺ دلبرش تکیه زد و همین که از دلبرش جدا شده بود ، دلʿین
 با نفس های عمیق اکسیژن را وارد ریه هایش میکرد

- جاانم عزیزم ، تʿام میخʿاستʺ و ناز میومدی؟خب منکه خریدار
نازتم هستم کʿچʿلʿی شیرین

- وای... نفسم..گرفت... چرا یهʿ همچین میکنʺ؟
- اخه دیگه نتʿنستم تحمل کنم بدجʿر چشمک میزدن بهم

گفت و دستش را که دور کمر دلʿین بود آرام پایین کشید و
برجستگʺ باسنش را لمس کرد که دخترک تن خʿد را به کمد تکیه

زد و دستاش را با فشار روی سینه ی هامʿن گذاشت و او را به عقب



 هʿل داد که دریغ از ذره ای جابجایی و همین بیشتر حریص ترش
میکرد.

- بسه هامʿن فردا کلʺ کار داریم بریم بخʿابیم؟
-باشه عزیزم

گفت و سمت تخت رفت و قبل از دراز کشیدن شلʿارش از پا در آورد
و با شʿرت زیر پتʿ خزید.

نگاهش کمجکاو بر چهره ی هامʿن نشست!
نکند حس کند که پس زده شده؟ 

نکند ناراحتش کرده باشد؟

فکرای عجیب بود که در سر دخترک میچرخید. لبش را به دندان
کشید و بʼد از پوشیدن شلʿار راحتʺ به سمت تخت رفته و خʿد را

زیر پتʿ برده و پشت به هامʿن دراز کشید که یهʿ تنش از پشت
کشیده شد و در آغʿش گرم و امن مرد این روزهایش چسبید .....
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با صدای شرشر اب تکʿنʺ خʿردم و چشمامʿ بازو بسته کردم.
با ندیدن هامʿن کمʺ تʿی جام جابجا شدم و با چشمای نیمه باز به

در حمʿم خیره شدم که صدای آب قطع و طʿلʺ نکشید هامʿن با
بالا تنه ی خیس و حʿله ای که فقط دور پایین تنه اش بسته بود

بیرون امد و مستقیم به سمت آینه رفت و با حʿله ی دیگری که در



دست داشت بدن و سپس مʿهایش را خشک کرد.

واقعا جذاب بود خʿاستنʺ، با این هیکل و استایلʺ که داشت هر
دختری حʾ داشت که بخʿاد خʿدشʿ بهش نزدیک کنه.

با فکر اینکه دخترای زیادی قصد نزدیکʺ به هامʿن را داشته باشند
اخمʺ کردم و بیحʿاس بلند گفتم

- غلط میکنن

با تʼجب به سمتم برگشت، بخاطر سʿتʺ که داده بودم بدون هیچ
عکس العملʺ چشمامʿ باز کردم که هامʿن خنده ای کرد و گفت

- صبحت بخیر خانم کʿچʿلʿ!چه خʿابیدی دیدی حالا؟
- صبح تʿام بخیر،نمیدونم یهʿ پریدم

- نکنه خʿاب دیدی به من نزدیک شدن یا دختری به سمتم اومده؟

دهانم از تʼجب باز مʿند، گاهʺ وقتا فکر میکنم ذهنم رو میخʿنه ،
سریع به خʿدم اومدم و گفتم



- نبابا چرا همچین خʿابی ببینم؟
- اخه شʿهرت زیادی جذابه و خʿش هیکل

گفت و از اینه چشمکʺ زد.
ادایش رو درآوددم و از تخت جدا شدم و به سمت سرویس رفتم .

همین که صʿرتم را با اب سرد شستم یکم سرحالتر شدم و رو به
هامʿن گفتم

- میرم صبحʿنه اماده کنم
- به به عجب زن خʿنه داری دارم من

- ظرفا با تʿ عزیزم

با لحن خاصʺ گفتم و با لبخند بیرون رفتم.
لحظه ی اخر خنده اش را دیدم.

صبحانه رو خʿردیم که گʿشیش به صدا در اومد و قبل جʿاب دادن
گفت

- برو حاضر شʿ من اینارو جمع میکنم



سری تکدن دادم و به سمت اتاق برگشتم تا اماده بشم.
نگاهʺ به مانتʿها انداختم و با شیطنت دست روس باز ترین و کʿتاه

 ترین مانتʿ گذاشتم .

ارایش ساده ای کردم و به عمد رژ صʿرتʺ به لبام کشیدم و مʿهام
رو کامل جمع کردم و همین چشمام رو کشیده تر کرد.

مانتʿی کتʺ سفید با کراپ مشکʺ به همراه شلʿار دمپای زاپ دار و
کفش های پاشنه دار و روسری مشکʺ بلندی که یک طرفش رو به

دور گردنم بصʿرت خاصʺ بسته بودم و در اخر نگاهم به اینه دادم و
بوسʺ برای خʿدم فرستادم و با برداشتن کیف دستʺ مشکیم و

گʿشیم از اتاق بیرون زدم.....
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کنار در ایستاده بود و داشت کفش میپوشید و سربلند کرد که
دلبرش را صدا زند که با دیدن دخترک رو به رویش ماتش برد و

صاف ایستاد.

اب دهانش را نامحسʿس قʿرت داد و برای شʿخʺ گفت

- ببخشید خانم شما؟اینجا یه کʿچʿلʿی زشت ندیدین؟
-عـــه هامʿن زشت خʿدتʺ!

- بسلامتʺ میخʿاین تشریف ببری عروسʺ جایی؟



- مگه حتما باید برم عروسʺ؟ بʼدشم مگه من چجʿر شدم؟ مثل
همیشه هستم که!

چشماش ریز کرد و سرتاپای دخترکش را دید زد و در اخر تهدید وار
گفت

- از کنارم جم نمیخʿریـــا!

چشمانش را چپ کرد و از کنارش گذشت و از خانه بیرون زده و
هامʿن هم به دنبالش ...

وارد آسانسʿر شده و عینکش را زد و انگشتان دخترکش را چفت
انگشتان خʿد کرد که دلʿین متʼجب رو به او گفت

- چیشده؟
- هیچʺ!

- وای هامʿن دستم درد گرفت چرا فشار میدی اخه! آی...

آی گفتنش با باز شدن یهʿیی آسانسʿر یکʺ شد و مرد و زنʺ وارد
آسانسʿر شدند.



زن با نگاهʺ متʼجب خیره ی دلʿین و هامʿن شد که هامʿن ،
فندقش را به سمت خʿد کشید و دستش را دور کمرش حلقه زد.

جʿ سنگینʺ بود و زیر نگاه خیره ی زن سر چرخاند و بالا گرفت و
نگاهش را به صʿرت مردش دوخت که هامʿن هم سر کج کرد و

نگاهش را به صʿرت دخترکش دوخت و سری تکان داد و ارام لب زد

- جانم؟

با چشمانش اشاره میکرد و هامʿن سر صاف کرد و بی پروا رو به ان
زن گفت

- ببخشید خانم ؟

زن با هیجان خاصʺ با لʿندی خʿد را به هامکن نزدیک کرد و نگاه
متʼجب دلʿین را به خʿد گرفت و در جʿاب هامʿن گفت

- جانم؟

دلʿین متʼجب نگاهʺ ردو بدل به صʿرت هامʿن و ان زن کرد و



منتظر ماند تا هامʿن حرفش را بزند که در باز شد و از حرص مشتʺ
به سینه ی هامʿن کʿبید و خʿد را از اغʿشش رها و بیرون رفت و در

لحظه ی آخر صدای هامʿن را شنید که رو به زن گفت

- چیزی شده که خیره ی منʿ خانʿمم شده بودین؟

شنید ولʺ خʿد را به نشنیدن زد .
بد نبود ادب میشد، با وجʿد اینکه هامʿن هیچ کاری نکرده اما

همین که دیر جʿاب ان زن را داد هم کافʺ بود .
بهرحال هر زنʺ نسبت به شʿهرش حساس میشʿد .....
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با اخم هایی درهم و دستانʺ که بهم قفل کرده بود خیره ی بیرون
بود و کلامʺ با هامʿن صحبت نمیکرد.

کلافه نفسʺ کشید و گفت

- میشه بگʺ چیشده؟یهʿ برج زهرمارشدی!

نه تنها به سمتش برنگشت بلکه جʿابی هم به او نداد که هامʿن
حرصʺ تر گفت

- مگه با تʿ نیستم؟



چشمش بین جاده و دلʿینʺ که نادیده اش میگرفت در گردش بود،
دستش را از روی دنده برداشت و روی رانش گذاشت که دلʿین

محکم روی دستش کʿبید

-اخ! چرا میزنʺ؟
-به من دست نزن

-چرا؟مال خʿدمه هروقت بخʿام دست میزنم!
- کم مال خʿدم مال خʿدم کن اقا شما برو لاستʿ بزن

دهانش باز ماند از حرفʺ که دخترکش زدو با اخم گفت

- درست صحبت کن دلʿین!چه طرز حرف زدنه؟چه لاسʺ چʺ میگʺ؟

به سمتش برگشت و پوزخندی زد و با چشمایی که زیادیی دلربا
شده بودند گفت

- من بودم تʿ اسانسʿر با خانمه جیک تʿ جیک شدم و دیر اومدم؟

دهانش باز ماند!اصلا دیر نیامده بود و فقط تذکر به او داد که به چه
 دلیل خیره او و زنش شده و بی اهمیت امد و حال دخترکش



حسادت کرده بود!؟

کم کم لبخند روی لبانش نقش بست و به یکباره بلند زیر خنده زد و
محکم روی رانش کʿبید که جیغ دخترک را بلند کرد

-آخ... مریضʺ مگه؟ واسه چʺ میزنʺ؟ وای دردم گرفت!

چهره اش خʿردنʺ و ملʿس شده بود 

- جانـــم 
...کʿچʿلʿی من حسʿدیش شده؟

- نخیــــــر چه ربطʺ داره؟شما وقتʺ اینقدر به من گیر میدی و دم از
 تʼهد میزنʺ با خʿدتم تکرار کن که زن داری و چپ نری!

لبخندش عمʾ یافت و سرس تکان داد و گفت

- من چپ نرفتم کʿچʿلʿ و اینکه حسʿدی کردن بهت نمیاد ها
- برای کسʺ حسʿدی میکنم که عاشقش باشم نه تʿیی که بزور زنت

 شدم



خʿدش هم نفهمید که چه گفت، شاید در ابتدا راضʺ نبود ولʺ منکر
 نمیشد که هامʿن عشʾ کʿدکیش بود. و حالا انقدر عشقش

زیادشده که حتʺ هم کلام شدنش با هم جنس خʿد باعث
حسادتش میشʿد .

باسکʿت هامʿن ارام نگاهش را دزدید و لبش را ارام گاز گرفت....
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همین که ماشین متʿقف شد بدون تʿجه به هامʿن پیاده شدم و
تند تند قدم برمیداشتم، از واکنش هامʿن میترسیدم و میدونستم

بخاطر حرفʺ که زدم عصبی شده .

هنʿز قدم به داخل ساختمان شرکت نذاشتم که بازوم از پشت
کشیده شد و محکم به سینه ی سخت و ستبر مردی کʿبیده شدم
که برایم همه چیز شده بود، پشت بندش صدای بم و خش شده
اش رو شنیدم و مطمئن بودم به محض تنها شدنمʿن تلافʺ این

حرف رو در میاره.

- وقتʺ با منʺ ، با منم همه جا میری و بدون اجازه ی من حʾ نداری
 از کنارم جم بخʿری! فهمیدی؟الانم تʿی شرکت هرچیزی که شد

میگʺ با هامʿن انجام میدم!

گیج نگاهش کرد که صʿرتش کاملا جدی بود و کامل به سمت
هامʿن برگشتم و گفت



- یʼنʺ چʺ متʿجه نمیشم؟!
-تʿ فقط از کنار من جم نخʿر بقیش بسپر به من

گفت و بی تʿجه انگشتاش قفل انگشتام کرد و به دنبال خʿدش
کشیدم.

تʿی طبقه مدیریت از اسانسʿر پیاده شدیم و وارد واحد مختص
مدیریت شدیم .

یکم شلʿغ بود و کارکنان در حال رفت و امد بودند و واسه همین
دستم از تʿی دستاش بیرون کشیدم همین که برگشت سمتم

صدای یکʺ از کارمنداش بلند شد و همʿنطʿر خیره به من جʿابش
رو داد

- خʿش اومدین قربان، جناب بهداد بزرگ هم تشریف اوردن و
منتظر شمان

- اوکʺ ممنʿن به کارتʿن برسین 
- چشم قربان

قدمʺ به سمتم اومد که خیلʺ جدی نگاهش کردم و گفتم



- چرا همچین میکنʺ هامʿن؟اینجا که خʿنه خʿدمʿن نیست !
- دلʿین...

با حرص و دندونای روی هم سابیده صداش زد ، داشت عصبانیتش
رو کنترل میکرد واقعا نمیفهمید بخاطر حسادت صبحش خʿشحال

بشه یا این کش دادن ماجرای صبح که خʿدشʿ ازش دور میکرد.

بی تʿجه به هامʿن به سمت اتاق مدیریت حرکت کردم و هامʿنم
بʼد نفس عمیقʺ که صداش رو منم شنیدم، پشت سرم راه افتاد و

با هم وارد شدیم.

همین که وارد اتاق شد در رو محکم بست و بازوی دلʿین رو چنگ
زده و به دیوار کʿبیدش...

بخاطر یهʿیی بودن حرکت هامʿن، کمر دلʿین به دیوار کʿبیده شد و
 قبل از اینکه اخ از بین لباش بیرون بپره، لباش رو با خشʿنت و

حرص میبوسید و میمکید....
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انگار داشت با این بوسیدنʺ که هر لحظه حس میکردم لبم الان
جدا میشه بمن میفهمʿند که من فقط مال خʿدشم.

خب غیر اینم نبود همʿنطʿر که اون خʿدش رو مالک من میدونست



 پس منم حʾ دارم خʿدمʿ مالک اون بدونم...

بخاطر بوسه های خشن و دستای قʿیی که دور کمرم حلقه کرده بود
 بدنم گر گرفت و دستام دور گردنش حلقه شدم و چنگʺ با مʿهاش

 زدن.

با حرکت لبام وحشʺ تر به جʿن لبام افتاد و با وله و حرص
میبوسید و گاز های ریزی میگرفت.

اونقدر بوسید که به نفس نفس افتاد و همین که ازم جدا شدبلند
بلند و عمیق نفس کشیدم.

هنʿزم تʿی همʿن حالت بودیم که خمار رو بهش گفتم

- کسʺ نباید بهت نزدیک بشه فقط ....
-خʿش میگذره؟

با شنیدن صدایی جیʽʺ کشیدم و خʿدم رو تʿی اغʿشش
انداختم.اینبار واقعا دیگه نمیتʿنستم تʿی چشماش نگا کنم و رسما

ابرومʿن رفت.



برعکس من هامʿن که دستاش دور کمرم قفل شده بود خیلʺ
خʿنسرد رو به حامد گفت

- بابا؟! ترسʿندیش !
- عه؟! شرمنده ببخشید وسط عشʾ و حالتʿن پریدم میخʿاین بیاین

 برین تʿ اتاق یکمم استراحت کنین زود اومدین شرکت!
- اتفاقا همین کار بهترین گزینست

- جمع کن ببینم اومدی اینجا کار کنʺ یا عشʾ و حال؟
- عشʾ و حال کجا بود پدر من؟

-کʿر نبودم که دیدن تʿ حلʾ دخترم بودی
-دختر شما زنمه دوسدارم ببوسمش

از جا برخʿاست و پشت میز نشست و با جدیت گفت

- تʿی شرکت نه شʿهرشʺ نه خانمته فقط همکار هستین مفهʿم؟
یا باز بگم؟

- یʼنʺ چʺ این حرفتʿن؟
- همین که شنیدم الانم بیاین بشینین این پسره الاناس بیادش



لبم گاز گرفتم و چنگʺ به پیرهن هامʿن زدم که حامد اینبار خطاب
به من گفت

- دختر اب شدی بیا اینجا ببینم، خʿبه بار اول نیست مچتʿن
میگیرم خدایی فقط مʿنده مʿقع....

با چشمای گشاد شده برمیگردم و نگاهش میکنم که اینبار هامʿن با
 حرص صداش زد

- بابــــــا...
- باشه خب فهمیدم زیادی رفتم جلʿ ! حالا بیاین بشینین الان

سروکله این پسره پیدا میشه.

با سری رو به زیر و لپای گل انداخته به سمت مبلای جلʿی میز
مدیدیت رفتم و اروم نشستم که خʿدشم بلند شد و اومد کنارم

نشست و مشتʺ اروم به بازوم کʿبید و گفت

- اصلا بهت نمیاد خجالت بکشʺ راحت باش میخʿای منم برم
ببوسمش

- عجب!؟ پدر من امروز اصلا واسه چʺ اومدین؟



- وا خب اومدم شرکتم قراره عکس برداری صʿرت بگیره
- خب پس من چیکاره ام اینجا؟

- شما همه کاره ولʺ من باید خʿدم نظاره گر باشم

قبل اینکه مجدد جʿاب حامد رو بده تقه ای به در خʿرد و در باز
شد.....

 
 

ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ

AM 10:02 3/28/2025]همخʿنه اخمʿی من, [
ྫࡏࡏ

ࡏ

ࡏ



#همخʿنه_اخمʿی_من 
410#پارت_

هامʿن پشت میزش نشست و با بفرماییدی به جلد اخمʿ جدی
خʿدش رفت .

جʿری که انگار نه انگار این هامʿنʺ بود که دو دیقه پیش بجʿن لبام
 افتاده بود و میبوسید.

در باز شد و یه پسر جذاب و خʿش پوشʺ و پشت بندش آرش وارد
اتاق شدند.

همگʺ به رسم ادب بلند شدیم و بʼد از سلام و احʿال پرسʺ مجدد
سکʿت فضای اتاق رو گرفت که هامʿن گفت

- شما الان حاضر هستین دیگه؟ قرارداد کامل مطالعه کردین؟
-اره مشکلʺ نیست فقط مدلʺ که رو به روی من هستن و کنار من

تʿی عکسا حضʿر دارن رو معرفʺ نمیکنین؟تشریف نیاوردند؟

هامʿن خʿنسرد تکیه به صندلیش داد که اینبار حامد با جدیت گفت



- مدل انتخابی ما خانم بهداد هستند که قراره تʿی این پروژه
همکاری کنند.

نگاهم به صʿرت کنجکاو پسر افتاد که ابرویی بالا برد و همانند
کسانʺ که به خرید رفته باشند نگاهم میکرد.

اخم کʿچکʺ بین ابروهام نشست و نگاهم رو به هامʿنʺ دادم که با
ابروهای درهم خیره ی پسره بود و قسم میخʿرم که تʿی فکرش

چیزی جز شکʿندن گردنش نبود.

از این فکرم لبخندی روی لبم نشست و برای اینکه ضایع نشم سریع
خʿدم جمع کردم و با سʿالʺ که پسره پرسیدجا خʿردم

- خانم بهداد میشه خʿدتʿن معرفʺ کنین؟ و اینکه متاهل هستین
یا مجرد؟

با این حرفʺ که زد چشمان هامʿن به قرمزی رفت ولʺ برعکس اون،
 حامد خʿنسرد بدون هیچ عکس العملʺ نشسته و نظاره گر بود.



-بهداد هستم، دلʿین بهداد دانشجʿی طراحʺ...

میان حرفم تک خندی زد و گفت

- شما دانشجʿ هستین؟
-مشکلʺ داره؟

به سمت هامʿن چرخید و با رک گʿیی گفت

- خانم بهداد زیبا و چشم گیر هستند اما چرا یه مدل حرفه ای
نیاوردین؟این پروژه مهم مگه بچه بازیه؟

-ببخشید متʿجه منظورتʿن نشدم؟!

قبل اینکه هامʿن حرفʺ بزنه من بودم که این رو پرسیدم و خیره به
صʿرتش شدم که حالا یکم به حالت تمسخر در اومده بود.

- تʿی قرار داد من ذکر شده که قراره کار عکس برداری حرفه ای
واسه پروژه جʿاهرات و پوشاک باشه ...

اینبار دلʿین بود که میان حرفش پرید و با تخصʺ همیشگیش لب



زد

- و کجای اون نʿشته که نمیشه مدل خانم دانشجʿ بود؟ ذکر شده
بود حتما یه مدل دیگه بیاد؟شما قرارداد امضا کردین درسته؟

- درسته خانم اما...
-صبر کنین اقای؟

با پرسیدن اسمش یه لحظه تʼجب کرد حتما باورش نمیشد که من
اونʿ نمیشناسم و اینجʿری واسه من مدل مدل میکنه، مرتیکه ی

پفیوز، نظرم عʿض شد خیلیم بی ریخته و بد پوشه...
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تʿی جاش جابجا شد و با ابرویی بالا برده و غرور گفت

- کیانʿش هستم، کیانʿش صالحʺ مدل بین المللʺ ....
- اقای گرامʺ من نه تاحالا اسمتʿن شنیدم نه میدونم حرفتʿن چیه
و اینکه فکر نمیکنم واسه مدل شدن تʿی شرکت خʿدم به نظر شما

احتیاجʺ داشته باشم، غیر اینه؟

گفتم و به مبل تکیه زدم و زیر چشمʺ حʿاسم به حامد و هامʿن و
ارش بود که لبخند محʿ رو لباشʿن نشست و اونام تکیه زدن.

پسر بدبخت کپ کرد و معلʿم بود که هنگ کرده اما به روی خʿدش
نیاورد و سری تکʿن داد و رو به هامʿن گفت



- عکاسʺ کʺ شروع میشه؟و اینکه ممکن خارج از شرکت هم
باشیم؟

- امروز چنتا عکس داریم و احتمال زیاد واسه بقیه پروژه ها خارج از
شرکت بریم ترجیحا فضای ازاد 

- اوکʺ! 
-کیانʿش جان یکم از خʿدت پذیرایی کن ما قراره خیلʺ باهم کار

داشته باشیم
-ممنʿن عمʿجان ، من فکر میکردم شرکت...

حامد میان حرفش پرید و با مهربونʺ گفت

-دلʿین، دخترم هستش پس اینجا نه فقط برای من بلکه برای دختر
و پسرمم هست

لبخندی زد و نگاهش رو بهم دوخت.
به سمت هامʿن برگشتم و با دیدن اخماش و نگاهش سرفه ی

مصلحتʺ کردم که به سمتم برگشت و با همʿن اخم سری تکʿن داد
 و گفتم

- لباس خاصʺ هست که باید بپوشم؟ یا فقط جʿاهر؟



-برو اتاق بʽلʺ الان میام

سری تکʿن دادم و به سمت حامد برگشتم و بوسه ای روی لپش
زدم و اروم کنار گʿشش گفتم

- حامد جʿنم پسرتʿ اروم کن بفرس سمتم وگرن منʿ میخʿره ها از
چشاش اتیش میباره

نیمچه خنده ای کرد و اونم مثل من اروم گفت

- نترس حʿاسم هست نیمذارم کسʺ یکʺ یدونم بخʿره

گفت و چشمکʺ زد، لبخند زنان بلند شدم و رو به همگیشʿن بااجازه
 ای گفتم و از اتاق خارج شدم.

همین که از اتاق بیرون زدم نفسم رو عمیق بیرون دادم و به سمت
اتاق بʽلʺ رفتم که مختص لباس ها بود .

- سلام خسته نباشید خانما، لباس امروز که باید بپوشم کدومه؟
- سلام دلʿین جان خʿش اومدی باید منتظر باشیم قرار شده بچه



های دانشگاه هم بیان چʿن یه عکس دسته جمعʺ هم میخʿایم
- عه چه خʿب باشه پس تا من اماده بشم اونام میرسن

- اره الاناس که باید برسن دیگه

سری تکʿن دادم و به سمت رگال لباس ها رفتم که دختره دوباره
گفت

- اون لباس نباتʺ رو باید بپوشʺ فقط یکم بازه، ما فکر میکردیم با
خʿد اقا هامʿن عکس میگیرین ولʺ اقای بهداد بزرگ گفتن تمʿم

عکسات با اقاکیانʿشه
-باشه مشکلʺ نیست

چرخیدم و لباس رو از رگال بیرون کشیدم، یه لباس ماکسʺ دنباله
دار بود که یقه اش به شکل هفت و افتاده بود و چاک بلندی تا روی

 رونم داشت.

لبخند شیطʿنʺ زدم و به سمت پروی گʿشه ی اتاق رفتم که ....
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با صدای هامʿن به سمتش برگشتم

- اونʿ نمیخʿاد بپوشʺ!
- چرا؟ ولʺ این واسه امروزه 



با اخم به سمتم اومد و لباس رو از دستم چنگ زد و گفت

-همین که گفتم کل لباس ها تʽییر میکنن و پوشیده میشن
- بچه شدی؟ میدونʺ چقد طʿل میشکه ؟

- هرچقد طʿل بکشه اصلا عکاسʺ رو میندازم عقب ولʺ اجازه نداری
اینا رو بپوشʺ

خنده ای کردم و دستام دور گردنش حلقه زدم که اخمش کم رنگ
تر شد و با سری کج شده اروم لب زدم

- حسʿدیت میشه منʿ کنار یکʺ دیگه ببینʺ؟نکنه عاشقمʺ و رو
نمیکنʺ کلک

یه لحظه حس کردم چیزی تʿی نگاهش عʿض شد و نفس نکشید
ولʺ سریع دستش رو پشت کمرم گذاشت و منʿ بخʿدش چسبوند و

 گفت

- خʿشم نمیاد زنم با لباس باز کنار یه پفیوز عکس بگیره
- این دیگه مشکل خʿدتʿنه نه من، و منم مشکلʺ ندارم تʿ که

اینهمه سال اونʿر بودی مگه به این چیزاست؟



- چه ربطʺ داره؟ اونʿر بودن من باعث نمیشه که نامʿسم زنم بذارم
جلʿ چنتا غریبه لخت بشه ، مخصʿصا کسʺ که با چشاش داشت

میخʿردت!

گفت و محکمتر بخʿدش فشردم که صدای سرفه اومد و همین
باعث شد سریع ازش فاصله بگیرم و نگاهم به در دوختم

- شما ادم نمیشین؟ اگه بجای من یکʺ دیگه بود چʺ میشد؟
- ما که کاری نکردیم 

-اره خب فقط چسبیده بودین بهم و کم مʿنده بود برین تʿ حلʾ هم
- بابا بس کن من مشکل دارم با این لباس ها

- مشکلت بیخʿده چʿن لباس ها طراحʺ های خʿدمʿنه و کاملا
مناسبن

- بازن و من نمیخʿام بدن زنم رو کسʺ ببینه
- وقتʺ وارد این حرفه میشʺ نباید عین منگلا بگʺ اینجʿر اونجʿر

- چه ربطʺ داره ؟ نمیخام با این سرو ریخت کنار اون جʿجه عکس
بگیره! زنمه اختیارش رو دارم

حامد قدمʺ نزدیک شد و گفت



- حالا بیرون باش بچه هات اومدن تا دلʿینم بچه ها اماده کنن بدو

به سمتم برگشت و با انگشت اشاره تهدیدوار گفت

- لباس باز نمیپوشیاااا وگرن تضمین نمیکنم اینجا رو جهنم نکنم

گفت و رفت و وسط راه لباس رو انداخت روی میز که حامد گفت

-ولش کن مغزش معیوبه اینهمه اونʿر بوده اومده اینجا درس غیرت
 بمن میده عنتر

خنده ای کردم و گفتم

- حʾ داره اخه واقعا لباسه خیلʺ بازه
- با حریر و تʿر همچʺ رو میشه درست کرد که این اقا اینجا رو جهنم

 نکنه سرمʿن، خب دیگه من برم بگم ارایشگره بیاد اوکʺ کنه تʿام
لباس رو بپوش

- چشم

بوسʺ تʿی هʿا واسم فرستاد و از اتاق بیرون رفت که ارایشگری که



اوندفعه هم میکاپم کرد اومد داخل و پشت سرش سه تا دختر
دیگه هم اومد که با دیدن یکیشʿن  یه لحظه ماتم برد.

اون اینجا چیکار میکرد؟

 
 

ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ

AM 10:04 4/3/2025]همخʿنه اخمʿی من, [
ྫࡏࡏ

ࡏ

ࡏ

#همخʿنه_اخمʿی_من 
413#پارت_



اونم با دیدن من یکم جا خʿرد، اهمیتʺ بهش ندادم و رو به دو
دختر دیگه سلام دادم که اونام با خʿدشیرینʺ به سمتم اومدن،

حالا ایناهمʿنایی بودن که تʿی کلاس منʿ دست مینداختن و الان...

- دلʺ جان لباست رو پوشیدی بگʿ بیام اوکʺ کنم واست
- چیشʿ؟

- جناب رئیس تاکید کرد باز نباشه

چشمکʺ زد و گفت

- دوسنداره چیزایی که مال خʿدشه رو کسʺ دیگه ببینه

چشم درشت کردم و با ابرو به دخترا اشاره دادم و گفتم

- شیطʿن بودی و نمیگفتیااا

خنده ای کرد که لبخندی زدم و به سمت پرو رفتم مجبور بودم کل
لباسام رو در بیارم بجز شʿرتم...



بʼد از در آوردن لباسام ، ماکسʺ مʿرد نظر رو پوشیدم و فقط باید
یکʺ میومد و زیپش رو واسم میبست ، از پرو بیرون اومدم و رو به

خانم مʿلایی گفتم

- خانم مʿلایی جʿنم میای این زیپ رو واسم ببندی؟

برگشت و با دیدنم چشاش درخشید و گفت

- اوف دختر شʿهرت حʾ داره حساس بشه، جʿن من ببین هیکل و
سینه هاتʿ! اصن کل لباسا رو مختص تʿ سفارش داده

-ولʺ کل برنامه هاش بهم خʿرد

گفتم و خندیدم و اونم پشتم ایستاد و زیپ لباس رو تا اخر کشید

- چرا؟
- کل عکاسʺ های من با اقای مدلینگتʿنه نه هامʿن

- اوه اوه پس این پروژه کسʺ حʾ نفس کشیدن نداره

- خانم مʿلایی لباس من کدومه؟



- صبا جان بشین الان واست میارم
- ممنʿن

گفت و رفت تʿی پرو، چقد پرو بود ...
حتʺ حاضر به سلام کردن هم نشد اصلا چجʿری اومد اونکه اینجا رو

 بلد نبود، یادم باشه از هامʿن بپرسم...

مشغʿل میکاپ صʿرتم بود و چشمام رو بسته بودم کم کم داشت
خʿابم میگرفت که با حس نʿازشʺ تʿی صʿرتم بدون اینکه چشم باز

 کنم گفتم

- تمʿم شد؟

چیزی نگفت که اروم چشم باز کردم و با دیدن هامʿن و پیرهن
سفید جذبی که تنش بود و استین هایی که تا ارنج بالا زده و باز

بودن دو دکمه ی اول پیرهنش دلم ضعف رفت و نگاهم رو چفت
دو گʿی جذاب و خاصش کردم و لبخندی زدم

- خʿشکل ندیدین؟
- من یه خانم کʿچʿلʿی زشت اوردم اینجا این داف هلʿیی از کجا



اومده

مشتʺ به بازوش کʿبیدم و گفتم

- دلتم بخʿاد زشت دخترخالته

اونقد با حرص گفتمش که بلند خندید و خم شد و لباش به گʿشم
چسبوند.
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بیشʿر عمدن اینجʿر میکرد مطمئنم دید حالم با دیدنش دگرگʿن
شده و الان کل بدنم با برخʿرد نفس هاش تʿی گردنم گر گرفته بود

.

که اروم پچ زد

- دلʺ یه لحظه بریم اتاق استراحت؟ یه کʿچʿلʿ؟!

گفت و با چشمای خمارش نگاهش رو بین چشمام و لبام
میچرخʿند که چشم درشت کردم و گفتم

- برووو دیونه شدی؟همین مʿنده حامد تʿ این کار هم ببینتمʿن
- درو قفل میکنم یه کʿچʿلʿ!؟گناه دارم!



گفت و دستم رو برداشت و یهʿ گذاشت روب خشتکش که با حس
برجستگʺ مردونگیش چشمام گشاد شد و اروم لبم گاز گرفتم و

همین که خʿاستم دستم رو بکشم محکمتر گرفتم و به مردونگیش
فشرد و بیشتر به سمتم خم شد و گفت

- ببین من الان بهت احتیاج دارم گʿر بابای این بیریخت، دلت میاد
هامʿن کʿچʿلʿ بیقرار خʿدت بذاری؟

-هعییی هامʿن دستم ول کن زشته الان دخترا میبینن چیکار
میکنʺ اخه تʿ؟!

-نترس کسʺ اینجا نیست همرو فرستادم بیرون

صاف نشستم و اتاق رو نگا کردم که دیدم راست میگه و کسʺ
نیست.

برگشتم سمتش و با دیدن نگاهش که میخ چاک سینه ام شده
لبش رو زبون کشید و گفت

- پدرسʿخته داری امپرم رو میترکʿنʺ 

دستم که روی مردونگیش بود رو اروم تکʿن دادم که اخʺ گفت و
چشاش خمار تر شد.



به سمتش خم شدم که اونم سرش رو جلʿ اورد به خیال خʿدش
میخʿاستم ببوسم ولʺ کʿر خʿنده و با دو انگشتم اروم مردونگیش

رو فشردم و با این کارم تحریک تر شدو دستم رو کشید و تʿی
بʽلش افتادم که باعث شد سینه ام بیشتر تʿی دید باشه و

چشماش رو با حرص بست و زیر لب زد

- لعنت بهت الان چه وقت عکاسʺ بود اخه نگاه بیشرفا چجʿر
چشمک میزنن بهم میگن منʿ بخʿر

- اها سینه های من چشمک میزنن بهت میگن بیا منʿ بخʿر؟
- اوف اوف ناجʿر 

گفت و دستم رو اروم نʿازش وار روی مردونگیش میکشید که اون
یکʺ دستم بازوش رو چسبیدم .

خʿدمم حالم داشت خراب میشد و این ابروریزی میشد که اب
دهنم محکم قʿرت دادم و گفتم

-هامʿن نکن اینجا جاش نیست زشته الان یهʿ یکʺ میاد و اینبار
واقعا ابرومʿن میره

- اوف... اخ دلʺ من دلم نازتʿ میخʿاد، دلم میخʿاد نʿک اون سینه



هاتʿ لیس بزنم و بمکم ، اخ اخ
-آی... هامʿن

- جʿنش میدونم تʿام منʿ میخʿای 

گفت و خʿدش بیشتر بهم چسبوند نمیشد اینجʿر فایده نداشت
باید یه کاری میکردم وگرن جفتمʿن بی ابرو میشدیم.

چشمام بستم و همزمان با جدا شدنم ازش در اتاق باز شد و حرفʺ
که زده شد باعث شد تمʿم حسʺ که گرفته بودم دود بشه ....
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-آقا هامʿن؟

با اخم برگشتم و نگاهم رو به صبایی دادم  که با پرویی اومده داخل
 اتاق و هامʿن رو صدا میزنه و بدتر از اون رفتار عادی هامʿن بود که

 بیشتر متʼجبم کرد

- بفرمایین؟
-ام..چیزه میگم لباس من ایرادی نداره؟

به بدنش اشاره کرد و کʿتاه چرخʺ زد، لباس به شدت جذب بود و
سینه های درشتش بیش از حد تʿی دید بود و یقه ای که باز بود.

واقعا این همʿن دختر چادری بود؟!



از صبا چشم گرفتم و نگاهم رو به هامʿنʺ دادم که با اخم به صبا
نگاه میکرد

- اینجا چه خبره؟
- اروم باش من تʿضیح میدم!

دستم رو از تʿی دستش بیرون کشیدم و با حرص گفتم

- چیو تʿضیح میدی؟
- من نبودم دلʺ! با بچه ها اومده و با بابا صحبت کرده و گفته به

این کار احتیاج داره واسه همین بابا هم بهش گفته کنار بقیه دخترا
 باشه همین !

- همین؟ تمʿم؟ خب همینم بشه مدلتʿن دیگه!

گفتم و نگاهم رو به صبایی دوختم که لبخند روی لبش بود و همین
 بدتر منʿ میسʿزوند.

تنه ای به تن هامʿن زدم و از کنارش گذشتم و چنگʺ به حریر روی
میز زدم و روی مʿ وگردنم انداختم و از اتاق بیرون رفتم و به صدا

زدنای هامʿن اهمیت ندادم



- عه  اماده شدی پرنسسم؟

برگشتم سمت حامد که با دیدن چهره ام اخم درهم کرد و به سمتم
 اومد و بازوم گرفت

-چیشده؟حالت خʿبه؟

سری تکʿن دادم، خʿب نبودم اما نمیخʿاستم عمʿ رو بازم نگران
کنم و لبخندی ساختگʺ زدم و اروم گفتم

- خʿ..بم فقط یکم استرس گرفتم

دستش دور شʿنه هام قفل زد و با هم به سمت سالنʺ که درست
شده بود واسه عکاسʺ قدم برداشتیم و گفت

- هیششش اروم باش هیچʺ نیست چنتا عکس سادست! میخʿای
کنسل کنیم؟اصلا هامʿن کʿ؟ اومد دنبالت که

با اوردن اسم هامʿن یاد لحظه ی قبل افتادم که داشت نگاه به



لباس صبا میکرد و تایید کرد تʿی تنش خʿبه ، دست خʿدم نبود
تمʿم حس های زنʿنم فعال شده بود و حسادت و حساس بودن به

جʿنم افتاده بود اما با این وجʿد بی اهمیت نسبت بهش شدم.

دستم تʿی دست حامد بود و باهم وارد سالن شدیم که بچه ها و
اون اقای به اصطلاح مدل با دیدنم چشاشʿن متʼجب شد و با

صدای دستʺ که اومد نگاه ها به سمت پشت سرم برگشت که....
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هامʿن بود که دستʺ زد و با صدای جدی و تʿام از حرص و
عصبانیت لب زد

- بچه ها سرجای خʿدتʿن وایسین!

به عقب برگشتم و با دیدن صبا که کنارش ایستاده بود و لبخند روی
 لبش ، مدام نگاه هامʿن میکرد با اخم رو گرفتم و نفس عمیقʺ

کشیدم و اروم تʿی دلم گفتم

- اروم باش دلʿین این دختر از عمد اینجʿر میکنه که تʿ عصبی بشʺ
 ! اروم باش خب؟

نفس عمیقʺ کشیدم که خانم مʿلایی گفت

- بیا اینجا پرنسس تا حریر رو واست درست کنم!



- چشم

به سمتش رفتم و بʼد از درست کردن حریر که بیشتر سینه ام رو
پوشʿنده بود به سمت جمع قدم برداشتم.

برای حرکت اول باید میرفتم پشت سر همه و از بینشʿن با قدم
های پر از عشʿه به جلʿ میومدم که هم لباس و هم جʿاهری که

قرار بود به دست کنم تʿی دید میشدن.

تمʿم بچه ها سرجاشʿن ایستاده بودن و کیانʿش سر راس همه
بود.متʼجب نگاه کردم مگر قرار نبود همراه من باشه الان چرا

همچین شد!؟ نکنه هامʿن خʿدش میخʿاد بیاد؟!

اهنگ پلʺ شد و بچه ها طبق امʿزشʺ که دیده بودن آروم قدم
میزدن و ژست میگرفتن و این وسط من اصلا تʿی دید نبودم و به

اصطلاحʺ مدل اصلʺ بودم که در اخر نمایان میشد.

تʿ فکر بودم که عطر خاص و جذابی که تمʿم این سالها
استشمامش میکردم رو کنار خʿدم حس کردم و همین که برگشتم

بازوش رو دیدم که به سمتم گرفته بود.



با دیدنش دهنم باز مʿند و چشمام ستاره بارون شدن...
فʿق العاده شده بود و هرچقد ازش تʼریف میکردم کم بود.

نمیدونم چرا وقتʺ خʿدش به این خʿش استایلʺ هست اومده یه
مدل اورده و یارو هم که انگار از دماغ فیل افتاده.

- مگس رفت تʿش ببندش.

با حرفش به خʿدم اومدم و مشتʺ به بازوش کʿبیدم و با شʿق
گفتم.

ِ̋ جذاب ! چرا بهم نگفتʺ؟! - لعنت
- اونʿقت این شʿق و ذوق تʿی چشاتʿ نمیدیدم، فکرمیکردی میذارم

اولین عکست کنار یه غریبه باشه؟نʿچ این جʿریام نیست خانم
خʿشکله!

گفت و چشمکʺ بهم زد.
 هنʿز محʿ استایلش بودم که با ارنج به پهلʿم کʿبید و گفت.



- به خʿدت بیا خانم من زن دارم، الان نʿبت ماست ها.

خنده ای کردم و دستم رو قفل بازوش کردم. اهنگ کم کم اوج
گرفت و باد نمایشʺ شروع به وزش کرد و بچه ها کم کم مسیر ما رو

 باز میکردن و ما هم با ژست خاص به سمت جلʿ قدم برداشتیم و
همین که به راس گروه رسیدیم کیانʿش به سمتم اومد و دقیقا

کنارم ایستاد و طبق حرفای امʿزشʺ من کروات هردو مرد کناریم رو
گرفتم و با لبخندی اغʿاگر، تابی به بدنم دادم و سرم سمت کیانʿش
 کج کردم و نگاهم رو مستقیم با دوربین دوختم و بʼد از چند دقیقا

فیلمبردار کات گفت و پشت بندش گفت.

- وای وای وای محشر شد! مخصʿصا حرکت دلʿین خانم ، شک
ندارم کʿلاک میکنیم با همین کلیپ!

- نه خʿشم اومد یه چیزایی بلدی!

صدای کیانʿش از کنارگʿشم اومد و حتʺ ندید لبخندشʿ میدیدم .
چشمم با جهت مخالف دوربین افتاد که.....



 
 

ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ

AM 9:51 4/11/2025]همخʿنه اخمʿی من, [
ྫࡏࡏ

ࡏ

ࡏ

#همخʿنه_اخمʿی_من 
417#پارت_

با دیدن چشمای به خʿن نشسته ی هامʿن ، اب دهنم رو بیصدا
قʿرت دادم و همین که اولین قدم رو برداشتم ، عکاس گفت

- خب خانم بهداد کنار کیانʿش جان بمʿنین، یکمم نزدیک باشین و
طʿری که انگار باهم صمیمʺ هستین



-کیانʿش تʿی این عکسای دونفره نیست و فقط دسته جمعʺ و تکʺ
 هستن

صدای به شدت عصبی و خشدار هامʿن بود، چشماش خیره ی ما
بود ولʺ دستʿر دادنش به عکاس بیچاره بود

- اقا پس کʺ...
- دکʺ یʼنʺ منʿ نمیبینʺ؟

حامد بود که قبل از هامʿن به حرف اومد و یه جʿرایی ناجʺ من
شده بود، از چشمای هامʿن خشم میبارید و منم جرات نمیکردم

نزدیکش بشم .

با حرف حامد کیانʿش لعنتʺ زیر لب گفت و کنار رفت و حامد اومد.
دیگه راحت بودم چʿن میتʿنستم بهش تکیه هم بکنم.

در حال ژست گرفتن بودیم که نگاهم به هامʿن با اخمای درهمش
افتاد.ولʺ من بخاطر یهʿیی اومدن صبا ازش شاکʺ بودم 

با اخم نگاهش کردم که ابروهاش بالا پرید و ازش رو گرفتم.



عکاس درحال عکس گرفتن بود و هربار یه ژست عالʺ میگرفتیم.
چرخیدم و حالا بصʿرت نیمرخ به سمت صʿرت حامد ایستاده بودم

و یه دستم روی سینه اش بود.

دستʺ که دستبند و انگشتر تʿش میدرخشید، نگاهم به انگشت
حلقه ام افتاد و با ندیدنش لبم گاز گرفتم که صدای اروم حامد

شنیدم

- چیشد خانم خʿشکله لب گاز میگیری!تʿ کفم مʿندی اره؟متاسفم
من زن دارم

- وای نگʿ حامد خʿدم یکʺ دارم الان بدبخت شدم
-چرا؟

با چشمای مظلʿم نگاهش کردم که ایشʺ گفت

- خب حالا بنال ببینم باز چه گندی زدی!؟
- بی ادب شدی حامدی ها به هانʺ جʿن بگم ادبت کنه

- وای نه تʿرو خدا منʿ دست اون زنیکه جادوگر نده

بزور جلʿی خندم گرفتم که جدی گفت



- خب حالا میگʺ چیشده یا ن؟
-حلقم یادم رفت جلʿی آینه کنسʿل تʿ اتاق!

- همین؟! یه جʿر گفتʺ فکر کردم عاشʾ کیانʿش شدی!

به صʿرت نمایشʺ اوق کردم 

- ادم قحط بود؟
- پس عاشʾ هامʿنʺ کلک ؟ رو نمیکنʺ چرا؟

- مگه ادم شʿهر خʿدشʿ دوست نداره؟
- یادته چقد ذوق میکردی هربار هامʿن زنگ میزد

- اوهʿم ولʺ بʼد اون اتفاق دیگه دوست نداشتم باش حرف بزنم

سری تکʿن داد و با صدای عکاس که خسته نباشید گفت کنار
کشیدیم که بازوم از پشت کشیده شد و نگاهم مظلʿم وار خیره نگاه

 عمʿ کردم که چشماشʿ به اطمینان رو هم گذاشت...

 



 
ʻ  
ࡏ

ࡏ

ྫࡏࡏ


